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از هفت دولت آزاد
یاد آن روزهای خوب به خیر

کم و کسری نداشت هیچ کسی
موقع خواب خوش نمی زد پر
بر سر و صورت و لبت مگسی

وضعمان توپ بود آن ایام
حیف اما چقدر زود گذشت!

وام می داد شاه راه به راه!
گرو نُه نبود اصلا هشت

همه جا بود پاک و پاکیزه
دود ماشین و بوق بوق نبود

همه بودند کلهم سر کار!
حرفی از کسری حقوق نبود

جای ماشین الاغ و قاطر بود
کوچه ها باکلاس و دالانی

کیف می داد توی گِل بتپیم
تا کمر، روزهای بارانی

با تدابیر شاهِ کشورمان
هر کسی قهر بود با تو و من

آشتی می نمود بالاجبار
در دل کوچه های تنگ و خفن

داشت رونق عجیب آن دوران
صنعت آفتابه سازیمان

بس که بودیم در سیاست تیز
همه دادند خوب بازیمان

آب لوله کشی اگر که نبود
افت چون داشت نزد حضرت شاه

تازه با ورزش و پیاده روی
همه سیراب می شدند ز چاه

خانه از نور شمع روشن بود
باصفا و رمانتیک و عالی

داشت بسیار برق و گاز خطر
زین سبب خانه بود از آن خالی

حلب آباد و پایتخت؛ رفیق
شاهمان بس که خوب و عادل بود

از تجمل خوشش نمی آمد
پای ملت اگرچه در گِل بود

همه از هفت دولت آزاد و
همه از درس و مدرسه راحت

مادری حرص و جوش کی می خورد؟
پای تکلیف بچه در هر خط

خواهر شاه هم که ساقی بود
کیفمان کوک بود آن ایام

خیل عشاق او...زبانم لال...
حیف بسته است دست را اسلام

یاد آن روزهای خوب به خیر
حیف رفت آن همه خوشی از دست

صنعت و هسته ای و علم و هنر
راه عشق و صفای ما را بست!
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سجاد گیل پور    

جایی برای ترسوها نیست

ز  
دا

پـرـ
فرزانه  زینلی        طنز 

از ریاست سازمان امنیت و اطلاعات کشور
به شخص اول مملکت
تاریخ: 1357/10/25

پیوست: یک چمدان
باسلام

به موجب درخواست حضرتعالی مبنی بر دریافت محموله 

محرمانه شماره 142 از بانک، چمدان به پیوست ارسال 

می گردد. ضمنا آخرین بانــک بود، دیگر نقدینگی در 

کشور نداریم. جواهرات نیز به بانو اشرف تحویل شد.

تاریخ: 30 دی 1357به شخص اول مملکتاز ریاست ساواک
حال یک محافظی چیزی لازمتان می شود! نه؟!موش هایمان بیرون بخزیم و بیاییم کنار خودتان. به هر پس؟ لطفا یک جوری حساب کنید که بتوانیم از سوراخ کردید! به هر شکل، خواستیم بگوییم جسارتا سهم ما چی دوستان گفتند شــما فرار نکردید، شما کشور را ترک را به زیر بغل گرفته و فرار فرمودید. البته، اشتباه نشود، پشت سرتان دویدیم، شما عنایتی نفرموده و باروبندیل و پشت سرتان را هم نگاه نکردید ها! نه جدی، هر چی در کنار هم کز کرده ایم! جســارتا اعلی حضرت، رفتید شــما رفته اید و ما اینجا در غم فراق شما مثل جوجه ها »به خداحافظی تلخ تو سوگند، نشد!«با سلام

محموله دریافت شد. خدانگهدار.تاریخ: نیمه شب بیست و پنجم دی ماهبه ریاست ساواکاز شخص اول مملکت

از ریاست ساواک
به شخص اول سابق مملکت

تاریخ: بامداد 12 بهمن 1357
»دیر است که دلدار پیامی نفرستاد!«

بزرگوار، پیام های ما را کــه می بینی و نمی خوانی و 
جواب نمی دهی! ولی جهت اطلاع، صبح فردا خبرهایی 
است. فقط خواستم بگویم همان جا که هستی بمان تا ما 
هم دسته جمعی به شما برسیم. قدرت خدا چیزی هم برای 
بردن و چاپیدن باقی نگذاشته ای! خلاصه هوا پس است. 
جان هر کسی دوســت داری دو دقیقه از جایت تکان 
نخور، هی هم دنبال آمریکا رفتن نباش، آمریکا حالش 

بد شده بردیمش بیمارستان!
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واگعیه کیک نیست
می خوام برات یه کم مزه بریزم
خیلی می خوامت مامان عزیزم

تو واسه من پا رو دلت گذاشتی 
چه آرزوهای بلندی داشتی

اینستاتو یه دیقه خاموش بکن
بشین به درد دل من گوش بکن

تو یخچالت بجز رژ و کرم نیست
غذا نمی پزی؟! نپز! مهم نیست

خدا به داد گشنه ها رسیده 
واسه چی تخم مرغو آفریده؟!

مامان چرا همه ش ازم شکاری
تو که پسرهای باحالی داری

من و سگت! که اونو پارک می بری
غذای آماده واسه ش می خری

همون سگه که روی پات می ذاری
منو با وق وقش می ده فراری

همون سگه که هی بهش می رسی
پشماشو می کنی همه ش بررسی

نگی چرا پا رو دمش گذاشتم
تحمل دیدن شو نداشتم

قاطی نکن، حرفتو من می دونم
درسامو از شنبه دیگه می خونم

سلاح سرد دمپاییتو وردار
ولی نزن، همونجوری نگهدار

درسته خیلی اهل ریخت و پاشم
مرتبا عوض می شه کراشم

یه خواهشی ازت دارم که این بار
بین من و توله سگت فرق بذار

سگ که برات عصای دس نمی شه
حیوونکی که هم نفس نمی شه

نذار برم تو گوشی ویلون بشم
اسیر دست هرچی شیطون بشم

گوشی برام پشت و پنا نمی شه
هیشکی برام مامان بابا نمی شه

فجازی یک چیز و نشون نداده
فضای واقعی خانواده
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فقط در رو
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

ای صاحب فال؛ »

اوضــاع داغان تــر از این حرف هاســت! آخــر الان چــه وقت فال 
گرفتن اســت؟ پیش خودت گفتی: »فالی بگیریم تا حافظ ما رِ 
به آینده امیدوار کند و مژده دهد که این مردم قدرنشناس سر 
جای شان بنشینند و ما هم به پادشاهی مان ادامه دهیم. دو 

روز دیگر هم پادشاهی رضامون رِ ببینیم.«

ای صاحب فــال، از این خیــالات بیــرون بیا. فالــت اصلا خوب 
نیست و رسما بز آوردی. اگر برایت سوال شــده که الان دیوی 
یا فرشــته، باید بگویم که این چه سوال مســخره ای است که 
می پرسی؟ یک نگاه به خودت بیانداز! تا توانستی نفت و پول 
مملکت را قاپیدی و چاپیدی و دزدیدی. حالا فکر کردی کانهو 
فرشته ی نجات بخش از تو تقدیر خواهند کرد؟ نه خیر! از این 
خبرها نیســت. تو الان در جای دیو تاریخ ایســتادی و شانس 
آوردی فلنــگ را بســتی و از دل انقلاب ملــت فرار کــردی، چون 

هیچ رقم جایی در این معرکه  نداشتی.
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ای صاحب فال؛ »

ایــن تــو بمیــری از آن تــو بمیری هــا نیســت. ایــن ســری مــدل 
بمیریش هم کاملا واقعی است و گمان اینکه دو روز احساس 
خستگی کنید و بروید لَختی بیاسایید و دم فروبندید تا آب ها 
از آسیاب بیفتد و مثل کش تنبان برگردید سر تاج و تختتان، 
کشــک اســت. بدان و آگاه باش که خلــوت دل جای صحبت 
اضداد نیســت. چی؟ متوجه نشــدی؟ خب انتظاری هم ندارم 
تا این حد به اوضاع امور واقف باشــی! بالاخره بعــد از یک عمر 
بخور و بخــواب و چپاول، فرصتــی برای کســب ادب و فرهنگ 
ع دوم را  ع اول را کــه نفهمیــدی، لااقــل مصــر نداشــتی. مصــر
فالش نخوان. سرودش را چند بار گوش کرده و بعد از تمرین، 

درست بخوان. 

ای صاحب فال؛ ســقوط جزیی از زندگی اســت. البته نه زندگی 
هر کســی! این پایان داســتان یک پادشــاه دیکتاتور اســت. با 
آن کنار بیا و منتظر خبر خاصی هم نباش. مژده ی وصال یار و 
روزگار خوش و این قرتی بازی ها، راست فال تو نیست. خودت 
و تبارت با فلاکت بسازید. این شتری است که جلوی در کاخ هر 

پادشاهی آدامس می جود و پشتک وارو می زند.



خوب، عالی، منشوری
این یک لیست معمولی از شعارهایی ست که در روزهای منتهی 
به انقلاب باشــکوه ۵۷، مردم خســته اما خجســته ی ایران فریاد 

می زدند:

راه حل ملی:  
»تا شاه کفن نشود/ این وطن وطن نشود«

شعاری که فمنی ست ها  احتمالی را آزار می داد:  
»زن ها به ما پیوستند/ بی غیرت ها نشستند.«

شعار همراه با توضیح سطح فاجعه:  
»مردم چرا نشستین؟/ ایران شده فلسطین.«

شعار در مواقع ظن توطئه:  
»مردم چرا نشستین؟/ نکنه که شاه پرستین؟«

شعار افشاگرانه:  
»رکــس آبــادان را/ کتاب قرآن را/ مســجد کرمــان را/ شــاه به آتش 

کشید/ شاه به آتش کشید.«

شعاری برای اشاره به مرض ژنتیکی پهلوی ها:  
»کودکان در کودکی از کشــتن موران خوشــند/ خاندان پهلوی، از 

کودکی آدم کشند«

نذر کودکان:  
»ما بچه ها شعار می دیم:/ شاه بمیره ناهار می دیم«

جناس تام:  
»پسر رضا، پدر رضا/ 35میلیون نارضا«

اشاره به پیمانکار اصلی:  
»ارتش جنایتکار است/ مزدور استعمار است«

شمر ۱۴۰۰سال پیش مرد. رفت... :  
»یزید به تخت نشسته/ چه سفت و سخت نشسته«

پای اصلی:   اشاره به چهار
»مــا می گیــم شــاه نمی خوایــم، نخســت وزیر عــوض می شــه/ مــا 

می گیم خر نمی خوایم، پالون خر عوض می شه!«

جانورشناسی کابینه:  
»نه شریفی نه امامی/ بلکه یک خر تمامی«

شغل بعدی ارتشبد:  
»ازهاری، ازهاری/ می بندیمت به گاری.«

سوءاستفاده از قدرت:  
»ازهاری/ می بندیمت به گاری/ می بریمت بیگاری.«

دلایل ندیدن جمعیت میلیونی:  
»پفک نمکی شوره/ نخست وزیر کوره«

پاسخ قاطع به طعنه ی نخست وزیری که گفته بود »این   
صداها همه اش نوار است«:

»ازهاری بیچاره/ ای ســگ چارســتاره/ باز هم بگو نــواره/ نوار که پا 
نداره«

  : در مقام مربی بدن سازی آقای نوکر
»بختیار حشیشی/ حشیش بکش قوی شی«

اعتیاد، دشمن موفقیت:  
»بختیار حشیشی/ نخست وزیر نمی شی«

راهنمایی نوکر شاه:  
»ای بختیار شیره کش/ تو هم برو مراکش«

  : اتمام حجت با نخست وزیر
»تا بختیار نمیره/ کسی خونه نمی ره«

یم در توزیع باج  سبیل:    خواندن دست رژ
»ما شیر و موز نمی خوایم/ ما شاهِ دزد نمی خوایم«

ملتی که گول صحنه آرایی را نخورد:  
»پفک نمکی نمی خوایم/ شاه کرمکی نمی خوایم«

اشاره تلویحی به برنامه روزانه نوکر باوفای سلطنت:  
»شــاه کمر شکســته/ تو توالت نشســته/ داد میزنه بختیار/ یک 

آفتابه آب بیار«

قوت غالب:   
»شاه را بردن طویله/ یونجه دادن نمیره«

مبادله به سبک ارتش شاهنشاهی:  
»ما به شما گل می دیم/ شما به ما گلوله«

یم:   ید ولی دوست تان دار دست به اسلحه می بر
»به گفته ی خمینی/ ارتش برادر ماست«

 به خودت بیا ارتش:  
»ارتش تو هم با ما باش/ با ملــت هم صدا بــاش/ در راه حق به پا 

باش/ با دشمن آشنا باش«

لت قتاله:   تدارک آ
»برادر ارتشی/ اسلحتو می فروشی؟/ می خوام برم شاه کشی«

توجیهات جوّی:  
»امروز هوا بارونیه/ کشتن شاه قانونیه«

بدیهیات در خدمت مبارزه:  
ح جوره« »اشک چشم ما شوره/ کارتر با فر

دلداری علیاحضرت:  
»فــری غصــه نخــور مملــی بمیــره/ جیمــی خــودش میــاد تــور رو 

می گیره«

رسانه ی ملکه و گاو پهلوی:  
ســال  پنجــاه  جاسوســی/  عامــل  ای  بی بی ســی/  »بی بی ســی، 

دوشیدی/ بازم می خوای بدوشی؟«

 ایران به مثابه گوشت قربانی:  
»نفتــو کــی بــرده؟ آمریــکا/ گازو کــی بــرده؟ شــوروی/ پولشــو کــی 

خورده؟ پهلوی«

اشاره رندانه به دلالی نفتی شاه:  
»ممد سیای نفتی/ آماده باش که رفتی«

 شاه هم خدایی دارد:  
»ممد گری، آهنگری کارته/ کارتر نگهدارته«

اولین شعار همایونی:  
»این است شعار دولت/ چوب و چماق و غارت.«

تظاهرات نترس ها:  
»ما منتظر چماق به دستیم/ تا بر جسدش همه برقصیم«

دل پیچه در کابینه:  
»این است شعار ملت/ اسهال گرفته دولت«

ناامیدی اطبا:  
»بیل و کلنگ و تیشه/ این شاه آدم نمی شه«

 آه کوروش! آسوده نخواب...:   
»این شاه خائن عمرش ســر اومد/ کوروش بلند شو، گندش در 

اومد«

درمورد فرار هپلی ها:  
»آب سماور سر رفت/ شاه کثیف در رفت«

حدس زدن شغل آینده ی همایونی:  
»شاه کارش تموم شد/ کیسه کش حموم شد«

وسیله ی نقلیه همایونی:  
»شاه فراری شده/ سوار گاری شده«

اولین روزهای تنفس:  
»الهی برنگردی شــاه خون خوار/ شــدیم راحت ز دستت ای سگ 

هار«

« اینجا جا مانده:    یک »چیز
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سمیرا قره داغی    

»پسر رضا آلاشتی/ رفتی توله ات را گذاشتی«

سر و ته یک کرباس:  
»اتل متل توتوله/ نه سگ می خوایم نه توله«

  : با جناب جانور
»بختیار درنده/ چرا فرودگاه بنده؟«

عزت ملی در عین نداری. مردم مسلسل شان کجا بود؟:  
»اگر آقا دیر بیاد/ مسلسل ها در می یاد«

پیش بینی هواشناسانه:  
»نم نم بارون می یاد/ خمینی تهرون می یاد«

تحقق پیش بینیعوامل طبیعی در خدمت توده ها:  
»به کوری چشم شاه/ زمستون هم بهاره«

 این هــا تنها بخشــی از شــعارهای برآمده از خشــم و نفــرت ملت 
ایــران علیــه رژیــم وابســته و ســفاک پهلــوی بــود کــه بــه دلیــل 
محدودیت این ستون، برخی از آن ها انتخاب شدند و همچنین 
با حذف موارد خلاف اخــلاق و ادب -که آن ها هــم به خاطر میزان 
خشم عمومی و خستگی از سال ها ســتم، قابل درک می نماید- 
تقدیم شد. چه بسا با افزودن گویش ها و لهجه های اقوام ایران، 
دامنه ی شــعارهای طنز مــردم در روزهای انقلاب، بســیار بیش از 

این ها می بود.
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سیگار ضرر دارد، ولی برای انگلیسی ها بیشتر... سندرم بی هویتی 
بی قرار

ماجرای لغو امتیاز توتون و تنباکو چه بود؟ تست شخصیت

ماجرا از آن جا شروع شد که ناصرالدین شاه در 
سومین سفرش به اروپا مشغول عشق و حال 
ملوکانه بود که یکــی از چاکران و کاسه لیســان 
خوب آن دوران با یک اضطــراب و ترس نوکرانه 
)از همان مدل هایی کــه در ســریال های کره ای 
یکهو یکی از نوکران، پابرهنه می پرد وسط دربار و می گوید: سرورم، به 
چوخ رفتیم، لطفاً من رو بکشید(؛ دوید وسط عیش ونوش ملوکانه 
و گفت: شاها! و ناصرالدین شاه هم در جواب گفت: ها ها؟! )یعنی 
چیه مرتیکه؟ اول در بزن(. کاســه لیس مذکور گفــت: قبله ی عالم! 
پول های همایونی ته کشیده؛ هرجای عیش و نوش که هستی ترمز 

کن که پول برگشتمون رو هم نداریم.

حیف ومیــل  و  عیش ونــوش  حــوزه ی  در  کــه  شــاه  ناصرالدیــن 
ســرمایه های مملکت، صاحب ســبک بود، فورا فکری به ذهنش 
رســید و در ازای مقداری پول، امتیاز کشت، توزیع و فروش توتون 
و تنباکو را به یک انگلیســی هفت خط به نام »مــاژو تالبوت« هدیه 
داد. این تالبوت در اصل نماینده ی مخفی انگلستان بود و امتیاز 
مذکور هم به دولت انگلســتان تعلق داشــت؛ ولــی خب هرکس 
که دانش تاریخی اش حتی در حد کتاب تاریخ دبســتان هم باشد، 
می دانــد کــه از ناصرالدیــن شــاه نمی شــود توقــع داشــت کــه این 

موضوع را بفهمد.

از آن جایــی کــه متأســفانه در آن دوران روی پاکت هــای ســیگار، 
عکس ریه های فرتوت و خسته ی انســان سیگاری چاپ نمی شد 
تا مردم را از کشــیدن دود منع کنــد، لذا دخانیــات کالای پرمصرفی 
محســوب می شــد )مثل نمک در بویــو( و امتیــاز مذکــور زمینه ی 
نفــوذ گســترده ی انگلیســی ها را در کشــور فراهــم می کــرد؛ ولــی 
کمــاکان ناصرالدین شــاه در مقابــل فهم ایــن موضــوع مقاومتی 
مثال زدنی از خود نشان می داد. این وسط یک مسلمان خداترس 
و وطن دوســت بــه اســم ســید جمال الدیــن اســدآبادی نامــه ی 
تأثیرگذاری برای آیت الله حاج میرزا محمدحســن حسینی شیرازی 

در عراق فرستاد و وضعیت را شرح داد.

آیا مدتی ست احســاس می کنید که نمی دانید 
از کجــا آمده ایــد و آمدن تــان بهر چــه بــوده؟ آیا 
در تشــخیص راه راســت و کــج دچــار مشــکل 
شــده اید و منتظرید راهِ راســت به سمت شما 
کج شــود؟ جای نگرانی نیســت؛ خیلی از آدم ها 
گاهی به خاطر این که عقل شــان را دودستی تقدیم بیگانه می کنند 
دچار ســندرم بی هویتی می شــوند. اما برای این که بدانید تا چه حد 
دچار این اختلال هستید به پرسش ها پاسخ داده و راهکار مناسب 

را پیدا کنید.
از بین گزینه های زیر مناسب ترین را انتخاب کنید:

۱- وای به حالت بختیار اگر ... »

|  زبانم لال وای به حال خودم!
||  کبابی بسته شود

||| امام فردا نیاد

۲- ایران وطن ماست، خاکش ... »

| مال شاهنشاه ست
|| قابل شما را ندارد

||| کفن ماست

۳- تا شاه کفن نشود ... »

| جانم را نثارش می کنم
|| خودم را کفن کنند

|||این وطن، وطن نشود

۴- بیا خمینی وطن انقلاب است ... »

| نیا آقا موقع خواب شاه است
|| نشنیدم چی گفتید

||| نقش مخالفان تو بر آب است

۵= خمینی بت شکن ... »

| قبلا گفتم باز هم می گویم شاهنشاه خواب است
|| ما بت نداریم

||| ریشه شاه را بکن

۶= شاه فراری شده ... »

| تکذیب می کنم
|| فرار چیه؟ رفته مسافرت

||| سوار گاری شده
 بیش تر پاسخ ها کدام بود؟

اگر بیش تر پاسخ ها | باشد: هشدار! اختلال اورژانسی
بی رودربایستی دچار سندرم بی هویتی هســتید و آرام و قرار ندارید! 
بیش ازحد خود و هویت خــود را فرامــوش کرده اید و عقل و شــعور 
خود را در طبق اخلاص گذاشته و به دست اجنبی سپرده اید. اف بر 
شما! متأسفانه برای شما کاری نمی توان کرد. چرا؟ چون که از قدیم 

گفته اند کسی که خودش را به خواب زده باشد را نمی توان بیدار کرد!

اگر بیش تر پاسخ ها || باشد: اختلال نیمه مختل
خوب می دانید چه خبر است اما خودتان را به آن راه که نه بلکه به آن 
اتوبان زده اید! فراموش نکنید ظلم پایــدار نمی ماند. ضمنا تا تاریخ 

تاریخ است، دفاع از ظالم عاقبت خوشی ندارد. خود دانید!
اگر بیش تر پاسخ ها ||| باشد: بدون اختلال

تبریک! شما توانستید مراحل تست را با موفقیت به پایان برسانید 
و از چالش پیروزمندانه بیرون بیایید! به نظر می رسد که یک انقلابی 
دوآتشه هســتید. برای اینکه از مبتلا شــدن به اختلال جلوگیری و 
روی دشــمن را کم کنید، برای تان شرکت در جشــن پیروزی انقلاب 
و راهپیمایــی ۲۲ بهمن مــاه و  همزمان خــوردن ســاندیس را تجویز 

می کنیم. موفق باشید!

میرزای شــیرازی اول یک تلگراف برای ناصرالدین شــاه فرســتاد و 
با زبان خوش از وی خواســت که مثل بچــه ی آدم، گنــدی را که زده 
جبــران کنــد. ناصرالدیــن شــاه همچنــان در مســیر »نفهمیــدن« 
ثابت قدم بود و تلگــراف را خوانــد و با پوزخند گفت: باشــه )یعنی 
نمی خوام(. در نتیجــه یک روز صبح ناصــر از خواب بیدار شــد و هر 
چه منتظر ماند، دید کســی از پاچه لیســان دربار بــرای عرض صبح 
به خیر و ابــراز ارادت صبحگاهی پیشــش نمی آید؛ لــذا چندتا نعره 
زد و باز همان چاکر و کاســه لیس اول متن با ترس و اضطراب وارد 
اتاق شــاه شــده و می گوید: شــاها! به چوخ رفتیم؛ میرزای شیرازی 
حکم به تحریم اســتعمال توتون و تنباکــو داده و ملت قلیان ها را 

می شکنند و لب به دود و دم نمی زنند. 

شــاه ابتدا ســعی می کند با قلدری و تهدید علمای تهران، قضیه را 
جمع کند؛ اما وقتی می بیند زنان حرمســرای خودش هم قلیان ها 
را می شــکنند، کمــرش می شــکند و علاوه بــر شکســت سیاســی، 
شکســت عشــقی هــم می خــورد. انصافــا هــم شکســت عشــقی 
بدی اســت؛ آدم های این دوره و زمانه از یک نفر شکست عشقی 
می خورند، کل زندگی شان تباه می شود؛ آن وقت شما فرض کنید 
یک نفر از یک حرمسرا با بیش از صد عضو فعال شکست عشقی 
بخورد؛ واقعا کمرشکن است. لذا شاه دید که سمبه پر زور است 

و امتیاز مذکور را لغو کرد. 

وقتی خبر به میرزای شیرازی رسید، تحریم توتون و تنباکو هم لغو 
شد و مردم در حالی که به سیگار و چپق و قلیانشان پک می زدند، 
بــا لبخندی ملیــح و نگاهــی نافذ چشــم در چشــم انگلیســی های 
مفلوک خیره شــدند و رفتنشــان را با غرور تماشــا کردند. مورخان 
معتقدند اگر الآن مقامات انگلســتان به جای کشــیدن ســیگار و 
قلیان بیشتر گل و شیشه می کشند، ریشــه در همان اتفاق دارد؛ 
چرا که بعد از آن قضیه تا مدت ها اگر بوی توتــون و تنباکو به دماغ 

انگلیسی ها می خورد، جیغ می کشیدند و خودشان را می زدند. 
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پرداز
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سیده کوثر هاشم

جمعه سیاه یا بلک فرایدی در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷.  

، آتش زده بودند به مالشان و حراج  در این روز شاهنشاه آریامهر
بزرگی در میدان ژاله )میدان شهدای کنونی( به راه انداخته بودند. 

تعداد خیلی زیادی از مردم نیز برای خرید این اجناس به میدان ژاله 
هجوم آورده بودند که در نهایت بر اثر ازدحام جمعیت، تعداد زیادی 

از مردم به تیر اسلحه ی مأموران برقراری نظم این بلک فرایدی برخورد 
کردند و کشته شدند.

شاهنشــاه در دوران ســلطنت خــود، بلــک فرایدی هــای زیــادی 
داشــته اند. مراســم بَر سَــر زَنون، مجــروح کِشــون و گریه کنون از 

جمله مراسم های آیینی است که در این روز برگزار می شود.

متاسفانه برخی از 
دانشجویان در ۱۶ آذر 

۱۳۳۲ به دلیل بی جنبگی 
و آشنا نبودن با متدهای 

شوخی خرکی آن را به 
خشونت تعبیر کرده 
و سه نفر از آن ها نیز 

به درجات بالایی از 
بی جنبگی نایل آمدند و 

فوت شدند.

در حاشیه بلک 
فرایدی های برگزار شده 
توسط شاهنشاه، مردم 

خود را به مردن می زدند تا 
تخفیف بیشتری بگیرند. 

هرکس که می توانست 
قشنگ تر خود را به مردن 

بزند جایزه تخفیف ویژه 
بلک فرایدی را دریافت 

می کرد.

شاهنشاه همواره دارای روحیه 
تواضع و فروتنی بالایی در برابر 
زیردستان خود بودند. همان گونه 
که مشاهده می کنید فردی تا زانو 
خم شده و در حال بوسیدن دستان 
مبارک شاهنشاه است. اما در تصویر 
می بینیم که ایشان از شدت خضوع 
مور مورشان شده و در ادامه قصد 
دارند که دستشان را بکشند که 
متاسفانه در تصویر ثبت نشده.

علاقه مردم به نیروهای خدوم و 
زحمتکش نظامی بسیار زیاد بود. 

این تصویر می تواند سندی برای 
آن باشد. مردم از شدت ذوق و 

علاقه، وقتی ماشین پلیس را در 
خیابان می دیدند به سمت آن هجوم 

می آوردند تا از آن ها امضا بگیرند یا 
عکسی با آن ها ثبت کنند. تا جایی 
که مردم از شدت هجوم و شلوغی 

جمعیت به زیر ماشین پلیس 
می رفتند و له می شدند.

۱۶ آذر ۱۳۳۲ دانشگاه تهران.  

در این روز مأموران نظامی به 
مناسبت روز دانشجو سعی 

کردند با استفاده از ترفند 
شوخی خرکی )باز کردن شیلنگ 

آب روی آن ها که در تصویر هم 
مشاهده می کنید( این روز را 

برای دانشجویان دانشگاه 
تهران گرامی بدارند.
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تناقض بزرگ و »آهنگر« پلاستیکی
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

بعــد از نــگاه کوتاهــی کــه بــه مجلــه 
کاریکاتورهایــش  و  مصــور«  »تهــران 
داشــتیم و بــه مناســبت آغــاز دهــه 
آن  اســلامی،  انقــلاب  فجــر  پربرکــت 
کردیــم، دوبــاره برمی گردیــم  مــرور  را 
پیــش »آهنگر«. با پیــروزی انقلاب اســلامی مــردم ایران، 
اســناد  و  مــدارک  شــرایط،  شــدن  آرام  بــا  و  اندک انــدک 
بیشــتری از خیانــت شــاه و اجــزای حکومــت پهلــوی بــه 
دســت می آمــد و منتشــر می شــد یــا دستگیرشــدگان 
اعتراف می کردند و ابعاد بیشتری از فســاد و ظلم شاه و 
درباریان برملا می گشــت. مطبوعــات طنز نیز بــه فراخور 
عقیده و خط مشی خود، با متن و کارتون به خیانت های 
شاه و رژیم پهلوی می پرداختند. اما نشریاتی بودند مثل 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

آهنگر که برای هم رنگ نشان دادن خود با انقلاب مردم 
و همــدردی با مــردم مســتضعف تــازه  آزادشــده از زیر بار 
ظلم شاهنشاهی، فقط در شــماره اول خود به این مهم 
پرداخــت و در شــماره های بعد حتــی یک کارتون از شــاه 
مخلوع یا درباریان فاسدش کار نکرد. یعنی در فروردین 
1358 و در شــماره یک، آهنگر بیش از هفت کاریکاتور و 
مطلب درباره رژیم گذشته و شاه خائن دارد اما از شماره 
دوم به بعد هیچ! البته یک کاریکاتور هم در شماره های 
پاییز همان ســال و به مناسبت پناهنده شــدن شاه به 
ج شــده است. آهنگر  رژیم اشــغالگر قدس در آهنگر در
هیــچ گاه نیــز تناقــض بــزرگ ادعــای دلســوزی خــود برای 
طبقــه کارگــر را بــا نپرداختــن بــه دوره ظلــم مضاعــف بــه 

کارگران و همه مردم، توضیح نداد.
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شروع فجر با گرد و خاک و آشتی کنان!
اندر احوالات جشنواره فجر

چهل ودومین جشــنواره فیلم فجر روی کاغذ 
بالأخــره شــروع شــد. شــاید بپرســید چــرا روی 
کاغذ؟ زیرا سنت نانوشته ای در جشنواره وجود 
دارد که هر ســال را ســال اول خود می داند و نه 
تنها تمام ایرادات و حاشیه ها با قوت خود باقی 

است بلکه گاهی اوقات اضافه هم می شوند. 

حتمــا شــنیده اید کــه می گوینــد »ســالی کــه نکوســت از بهــارش 
پیداســت«؟ فراموشــش کنید؛ زیرا حداقــل این ضرب المثــل برای 
جشــنواره امســال مصداق ندارد و به جــای آن باید به »جوجــه را آخر 

پاییز می شمارند« امیدوار باشید.

شما حساب کنید در این وضعیت اقتصادی که باید پول هرچیزی 
را از اول ماه جدا جدا حســاب کرد، دوســت داران و عاشــقان سینما 
و حتی نامزدهای تازه به هم رســیده ای هســتند که حاضرنــد با هزار 
سختی و مشــقت منتظر باز شــدن سایت بلیت فروشــی بمانند و 

هرچه در جیب دارند خرج کنند و فیلم ببینند. ما هم یکی از آن ها! 

امسال هم مثل هر سال خیلی زود بلیت برخی فیلم ها فروش رفت 
و از همان اول تب جشــنواره حسابی داغ شد. امســال با پارسال در 
باطن تفاوتی نداشــت ولی در ظاهر کسانی که پارســال دم از تحریم 
جشــنواره می زدند و در خفــا آن را دنبال می کردند، امســال از همان 
اول و در عیان سینه چاک می دادند برای جشنواره که از صمیم قلب 

آرزوی شفای تمام گرفتاران را از خداوند خواستاریم.

وقتی مــا روز اول و با حرارت افتتاحیــه را دنبال می کردیم، فهمیدیم 
که حتــی اگر برای کســی بزرگداشــت بگیرید و دســتتان را در عســل 
کنید و در دهانش بگذارید باز ممکن است گاز بگیرد. چرا؟ چون با 
شما خیلی راحت است و دست شما نبود هم نبود. حتی می تواند 
در یــک حرکــت ســامورایی از جیبــش کــروات و روســری دربیــاورد و 
به شــما حمله کند. اتفاقات افتتاحیه عجیب بود، اتفاقات شــروع 
جشنواره و فیلم دیدن عجیب تر! فکر کنید رفته اید خیرسرتان فیلم 
ببینید و بعد از نیم ساعت در صف ایستادن می گویند بروید و نیم 
ســاعت دیگر بیایید. چرا؟ چون هنوز فیلم به دســت سینماداران 
نرســیده. کــدام فیلــم؟ »بهشــت تبهــکاران«. چــه بایــد کــرد؟ هیــچ 
مجبور بــه ول کردن کار و زندگی هســتیم تا فیلم را بــا پیک موتوری 
به سینما بفرستند. حالا بعد از یک ساعت رســید؟ بله رسید، ولی 
عجب فیلمی! قطعا متفاوت ترین اکران فیلم در سینما را در زندگی 
خودم شاهد بودم. چرا؟ چون نسخه ی کامل فیلم نبود و نسخه ی 
بازبینی اش بود. حالا شــاید بپرســید مشکلش چیست؟ مشکل 
که چه عرض کنم، رســما گیر آورده بودند ما را؛ اصلا در ابعاد سینما 
نبود، صداگذاری نشده بود، موسیقی نداشــت، اصلاح رنگ و نور و 
این ها کامل نبود و از همه بدتر نصف بیشتر فیلم پرده سبزهایش 
مشــخص بــود! یعنــی مــا به جــای ماشــین در جــاده، یــک ماشــین 

بهــروز افخمــی بعــد از ده ســال دوبــاره دســت به کار شــده و فیلــم 
ساخته اســت. فیلمی که حداقل یک ربع زمان نیاز دارید تا بفهمید 
در دنیای آن چه خبر است. فیلم بین سینما، فیلم کوتاه، مستند، 
نماهنــگ و پادکســت گیــر کرده اســت یــا شــاید مخلوطــی از همــه 
این ها باشــد. الله اعلم! هرچند که خود افخمی گفته مــا یک روایت 

مستندگونه را برای این کار انتخاب کردیم.
ســوژه و داســتان این فیلم آنقدر جذابیــت دارد که هــر ایرانی مایل 
باشد آخرین ســاعات زندگی شــهیدان »طیب حاج رضایی« و »حاج 
اســماعیل رضایی« را ببینــد و آن ها را بهتر بشناســد. ولی چه کنیم 
که سوژه ســوزی دارد به عــادت تبدیل می شــود و کاری از دســت ما 
برنمی آید. از این فیلم یک فیلم کوتاه تمیــز 20 دقیقه ای خیلی عالی 
درمی آمد و یا حتی بهتر از آن یک مستند فوق العاده که قطعا به یکی 
از آرشیوها و منابع مهم تاریخ معاصر تبدیل می شد، هر چند همین 

الآن هم ساعات مهمی از تاریخ معاصر را به تصویر کشیده است.
بهتر اســت قبــل از تماشــای فیلــم تصــوری از فضــای آن به دســت 
آورید، چون ممکن است مثل خیلی از تماشاگران در سالن سینما 
آب روغن قاطــی کنید و خیلــی دیر یختان آب شــود و با فیلــم ارتباط 
نگیرید. مقدمه فیلم خیلی عجیب و تا حدودی بد است و مخاطب 
را نمی گیــرد. علاوه برایــن دوبــار از یــک آهنــگ تکــراری و نوســتالژی 
)برای خود کارگردان(، استفاده می شود و نماهنگ پخش می کند و 
مخاطب را به احتمال زیاد با موبایلش تنها می گذارد. فیلم در مورد 
شخصیت طیب اطلاعات زیادی به ما نمی دهد و قسمت بیشتر کار 
را به حاج اســماعیل رضایی اختصاص داده است که همیشه نام او 

پشت نام طیب حاج رضایی مغفول مانده است.
کاملا مشخص است برای این فیلم زحمت کشیده شــده، به ویژه در 
بخش تحقیق و پژوهش فیلمنامه. اصلی ترین منبع برای نویسنده 
هم مطالب روزنامه هایی چون کیهان در آن روز بوده که خیلی از اتفاقات 
را موبه مو منتشر کرده و بهروز افخمی هم در داستان خیلی به آن وفادار 
بوده است. هرچند که خود فیلمنامه اصلا قابلیت تبدیل شدن به یک 
فیلم بلند سینمایی را نداشته است و جا داشت وقت بیشتری بر روی 
جزئیات و پژوهش فیلمنامه برای معرفی شــخصیت می گذاشــتند، 
پس شاید هم زحمت زیادی کشیده نشده است. هی دنبال نکته ی 
مثبتم! ترکیب نریشن ها روی تصویر اصلا جالب نیســت و وقتی تازه 
خود بازیگرها شروع به دیالوگ گفتن می کنند با خود می گویید »آخیش! 
انگاری واقعاً فیلم سینمایی است« و همان سکانس ها و دیالوگ های 
محدود، تا حدودی خوب هم از آب درآمده اند. شاید درخشان ترین وجه 
این اثر، بازی »ارسطو خوش رزم« در نقش حاج اسماعیل رضایی باشد که 
به خوبی توانسته هنر خود را به نمایش بگذارد و شاید از حالا بتوان نام او 

را درمیان نامزدهای بهترین بازیگر مرد جشنواره دید.

می دیدیم که ثابت ایســتاده و راننــده ادا درمــی آورد و دورش پرده ی 
سبز بود! سایز تصویر هم طوری بود که با همان 60هزار تومان پول 
بلیت، هرچه از تلویزیون های قدیمی شــنیده بودیم که آن را وسط 

می گذاشتند و کل محله دور آن جمع می شدند را برایمان زنده کرد.

بگذریــم از داد و فریــاد تماشــاگران و تــرک کــردن ســالن بــه نشــانه 
اعتراض که از همان اول تا اواســط فیلم ادامه داشت. از خنده های 
آن ها در اوج صحنه های جدی و احساســی فیلم که پرده ی سبز آن 
را تبدیل به کمدی کرده بود هم می گذریم. بعد از برگشت از سینما 

فهمیدم این فیلم در تمام سینماها همین بساط را داشته.

همان شب در بغل گوشم و در همان سینما »الناز شاکردوست« 
هم بــرای راه نیافتن فیلمی کــه بازی کــرده بود به بخش مســابقه 
جشــنواره، گرد و خــاک بــه راه انداخت و حســابی وایرال شــد. بعد 
از تمام شــدن روز اول و دوم جشــنواره و شــنیدن نظر منتقدان و 
اهالی رســانه متوجه شــدم گویا »بی بــدن« فیلم بدی هم نیســت 
و گویا نظــر منتقــدان را به خــود جلب کــرده. البته باید تــا دیدنش 
صبر کنم. ما که قصــد نیت خوانی نداریم ولی شاکردوســت با این 
گرد و خــاک، خواســته یا ناخواســته بــرای فیلمش کلــی تبلیغ هم 
کرده اســت. تنها بدشانســی شاکردوســت این اســت که اگرچه با 
فجر آشتی کرده، اما مدت جشــنواره کوتاه اســت و در ده روز تمام 

می شود و به بیست ویک روز نمی رسد!

در مــورد فیلم »بــی بــدن«، دبیر جشــنواره گفتــه که به خاطــر کامل 
نبودن نسخه، هیئت انتخاب نتوانســتند فیلم را ببینند و عوامل 
فیلم هم گفتند مگر بار اول اســت همچین اتفاقی می افتــد؟! الآن 
داوران می توانند بنشــینند و آن را نگاه کنند. ما مخاطبان هم فعلا 

نگاه می کنیم تا ببینیم کدام یک بی خیال می شوند.

از آنجایی که گفتیم امســال هم مثل ســال اول جشــنواره اســت و 
حاشیه ها مدام اضافه می شوند، عوامل کاخ جشنواره، اصغر نعیمی 
کارگردان فیلــم »دو روز دیرتــر« را نشــناختند و از ورودش جلوگیری 
کردند که با آن روی آقای کارگردان مواجه شدند و با دادوهوار حسابی 

گرد و خاک به پا کرد. کلا جشنواره با گرد و خاک شروع شد!

روز شنبه هم بازی فوتبال حساس بین تیم ملی ایران و ژاپن ساعت 
15 پخش می شــد و مگر می شــود ایرانی از تیم ملــی اش دل بکند یا 
بی خیالش شود؟ این طوری بود که توی سالن کاخ جشنواره نیز برای 
هنرمندان و اهالی رسانه این مسابقه به صورت زنده پخش شد و به 
اذعان بسیاری از حاضران تا این لحظه بهترین چیزی که از جشنواره 
پخش شده همین بوده. در جشنواره امسال شاهد آشتی کنان با 

فجر و تیم ملی و همه این ها بودیم. خیلی هم خوب.

در نهایت امیداوریم ســطح کیفی جشــنواره در چنــد روز آینده بهتر 
شود و به فیلم های خوب و اتفاقات قشنگش هم برسیم.

ز پرداز
طن

 و 
ار

نگ
مه 

زنا

    رو
رامین زارعی    
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صبح اعدام، سوژه 
بیست، خروجی زیر ده!
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صبحانه با زرافه ها، شام با تمساح ها

بهشت تبهکاران با پرده سبز

نگاهی به دو فیلم پرفروش جشنواره

برای همه جشــنواره از اولین روز شروع می شه 
ولی خب برای من از ســومین روز شــروع شــد! 
در واقع روز سوم جشنواره، روز اول من بود. در 
این روز به تماشــای دو فیلمی نشســتم که در 
همان دقایق اول شــروع بلیت فروشی، تقریبا 
همه بلیت هایشــان فروش رفته بود و دســتیابی به بلیتــی از آن ها 

اصلا ساده نبود؛ فیلم های صبحانه با زرافه ها و تمساح خونی.

صبحانه با زرافه ها، جنس غیر صحت  

همان زمانــی کــه احتمــالا همــه ایــران نشســته بودند به تماشــای 
بازی ایــران ژاپن، در ســالن مشــغول تماشــای فیلمــی بودم کــه در 
انتها متوجه نشــدم کمدی فانتــزی بود یا کمدی ســیاه؛ شــاید هم 
ملغمه ای بــود از هــر دوی این هــا. اما چیــزی را که بــه خوبی متوجه 
شــدم این بود که صبحانه با زرافه ها از جنس ســریال های سروش 
صحت نبود. از کارگردانی که همــواره به عنوان یک چهره فرهنگی و 
فرهیخته شناخته می شــده انتظار نمی رود که در فیلمش شوخی 
اروتیــک، حتی به تعــداد انــدک، و مصرف مــواد مخدر، بــه دفعات و 
کرات، ببینیــم. هرچند نویســنده و کارگــردان می توانند بــرای دومی 
بهانه بیاورند که داســتان در بســتر همین مورد روایت شده است 
و نمی توان آن را حذف کرد. اما مخاطب قطعا از فردی مثل سروش 
صحــت بــا ســابقه ای کــه دارد؛ ایــن را نمی پذیرد کــه او نتوانــد دلیل 
رخــداد و مشــکل اصلــی پیــش آمــده در داســتان را عــوض کنــد. از 
نکات جالب توجه دیگر این فیلم، این اســت که هیچ شــخصیت 
زن اصلــی ای نــدارد و در دو سکانســی کــه از زن استفاده شــده بــه 

بهشت تبهکاران فیلمی از مسعود جعفری 
جوزانــی اســت؛ نویســنده و کارگردانــی کــه 
همیشــه ســطح خــود را در حــد تیــم ملــی 
نگه¬داشــته و ســعی کرده آثار مانــدگاری را 
در ســینما و تلویزیــون خلــق کنــد. در ایــن 
فیلــم نیــز مثــل اکثــر آثــارش بــه ســراغ یک 
داســتان جذاب و مرموز از دل تاریخ معاصر 
رفته¬اســت. فیلــم مربــوط بــه ســال 1329 
اســت که حســن جعفــری کارمند شــرکت 
نفت انگلیس )چون هنوز نفت ملی نشده 
بود(، ناخواسته متهم به قتل احمد دهقان 
صاحب امتیاز روزنامه »تهران مصور« و مدیر 

تئاتر »نصر« می شود. 

ایــن فیلــم کــه قــرار بــود ســال گذشــته در 
بخش مســابقه¬ی جشــنواره فجر حضور 
داشــته باشــد و از آنجایی که نمی دانست 
لباس چی بپوشد، نرسیده بود؛ در حرکتی 
رونالدینیویــی امســال ناقــص و بــه نحوی 
عریان رسید و حسابی حاشیه ایجاد کرد که 
فضای جشنواره را گرم کند، بلکه وسط این 
برف سردش نشود. دیدن فیلم در سینما 
بــا پــرده ســبز و بــدون اصــلاح نــور و رنگ و 
موسیقی از آن دســت تجربه¬هایی است 
که به¬راحتی نمی¬توان طعم آن را چشــید 
و باید خیلی خوش¬شــانس باشید. البته 
از مزایای دیدن فیلم بدون تدوین و با پرده 

    روزنامه نگار و طنز پرداز
ن    

فا
ش با

خاطر استفاده از جاذبه آن ها و نشــان دادن به اصطلاح هَوَل بودن سید محمدجواد کی
شــخصیت های مرد فیلم اســت )همــان شــوخی مبتذل کــه بالاتر 
هم اشاره شد(. تکنیکی که )اگر بشود به آن گفت تکنیک( این کار 
را از سریال های سروش صحت تاحدودی متمایز می کند و احتمالا 
مانند نمونه های دیگر کمدی برای افزایش فروش فیلم در سینما 
از آن استفاده شده است. هرچند که آش در این فیلم چندان شور 
نشده ولی خب از سروش صحت همین حدش هم انتظار نمی رود. 
نکته دیگر اینکه مثــل اکثر آثار ســروش صحــت در ایــن فیلم هم 
قسمت زیادی از بار طنز غیر از متن بر روی دوش بازیگران است که 
ستاره های سینمای ایران توانسته اند از پس آن بربیایند و به خوبی 
از مخاطب خنده بگیرند. البته هدف اینکه در اوج یک فیلم کمدی 
یک مرتبه یک خاطــره تراژدی و تلــخ را از زبان یکی از شــخصیت های 
اصلی بشــنویم هنــوز متوجــه نشــدم. در آخــر توصیه می کنــم این 
فیلم را با خانواده نبینید مگر اینکه قصد جدا شدن از همسرتان را 

داشته باشید!

تمساح خونی، آماده حمله  

چند سالی بود که حسرت می خوردم چرا جواد عزتی با ورود به دنیای 
سینمای درام از سینمای کمدی فاصله گرفته اســت و با هیچ کاری 
نکــردن، اســتعدادش در آن بخــش را دارد هــدر می دهــد. امــا خب 
او ظاهــرا منتظر چنین فرصتی بــود تا برگ آســش را رو کند و نشــان 
دهد که نه تنهــا در بازیگــری کــه در کارگردانی کمدی هم تبحــر دارد. 
همانطور که با روکردن برگ آسش در فیلم باعث جلو رفتن داستان 

شــد. البته داســتان این فیلم هم برپایه یک قمار، از طریق بازی که 
نگارنده هنوز هم اسم آن را نمی داند و نمی شناسد، بنا شده بود اما 
مثل فیلم قبلی هر چند دقیقه یک بار و در سکانس های مختلف 
این قضیه تکرار نمی شد. فیلم تمســاح خونی تقریبا در ژانر کمدی 
اکشــن قرار می گیرد که به نظر می آید مشــابه آن را قبلا در ســینمای 
ایران نداشتیم. همان معدود آثاری که در این زمینه ساخته شدند 
نیز به هیچ وجه دارای چنین کیفیتی نبودند. در واقع تمساخ خونی 
یک کمدی شرافتمندانه اســت که با کمی سختگیری شاید بشود 
فقط به یکی دو سکانس آن از نظر اخلاقی گیر داد. جواد عزتی در این 
فیلم فراتر از یک کارگــردان کار اولی ظاهر شده اســت. این مورد هم 
می تواند به تجربه زیاد قبلی اش در سینما و کارکردن با کارگردان های 
مختلف برگردد و هم شناخت زیادش از بازیگران استفاده شده در 
این فیلم و توانایی هایشان که ناشی از همبازی بودن با آن ها در آثار 
مختلف بوده است. به طوری که شاید این بازیگران در حد بهترین 

کارهایشان ظاهر نشده اند ولی هیچکدام ضعیف نیز نبوده اند.

در ســال های اخیر جشــنواره فیلم فجر معمولا شــاهد این بوده ایم 
که یک فیلــم و کارگــردان کــم تجربــه ای که خیلــی رویش حســاب باز 
نمی شده است بیاید با درو کردن جوایز پدیده جشنواره شود. اگرچه 
این تصور برای تمساح خونی کمی دور از انتظار است؛ چرا که نه ژانر و 
نه موضوعش موردعلاقه داوران جشنواره نیست، اما باز هم احتمالا 
بتواند در حد خودش به موفقیت هایی برسد. خصوصا اینکه برخلاف 

اکثر فیلم های کمدی، تمساح خونی حرف برای زدن نیز دارد.

ز پرداز
طن

 و 
ار

نگ
مه 

زنا

    رو
رامین زارعی    

سبز این است که بازی بازیگران به¬خوبی 
بــه چشــم می¬آیــد و بــا ســختی¬های کار 
بازیگری بهتر آشنا می-شــوید. اما ممکن 
اســت همه این طــور فکر نکننــد و بــه اوج 

صحنه¬های احساسی داستان بخندند.

قطعــا هــر زمانــی کــه عوامــل فیلــم افتخار 
دهند و آن را کامل کنند، اثری قابل تأمل و 
جذاب برای مخاطبــان در پرده¬ی ســینما 
خواهــد بود. شــخصیت اصلــی داســتان را 
»امیرحســین آرمان« بازی می¬کند و تا حد 
زیــادی بیننده را بــا خود و مخمصــه¬ای که 
در آن گرفتــار می¬شــود، همــراه می¬کنــد. 
اکثــر بازیگــران در ایــن فیلــم از پس نقش 
خــود برآمده¬انــد، حتــی »رضــا یزدانــی« نیز 
یــک بــازی کم نقــص از خــود بــه نمایــش 
گذاشته¬اســت. تنهــا بازیگــری کــه در این 
فیلــم نمی¬گنجــد دختــر آقــای کارگــردان 
یعنــی »ســحر جعفــری جوزانــی« اســت که 
یک انتخاب بهتر به¬جای او می¬توانست 

کیفیت فیلم را بالاتر ببرد.

در مجموع از اینکه چرا یک فیلم ناقص باید 
در جشنواره به نمایش گذاشته شود و در 
بخش رقابت باشد را نفهمیدیم، البته این 
موضوع بیشــترین ضربــه را به خــود فیلم 

زده¬است. شاید حکمتی دارد! 
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 به شما می گویند: »اون آقایی که با همه شخصیت های انقلاب  »
عکس داره« واقعا چرا؟

کائینــی: پاســخش این اســت کــه از عــکاس بپرســید. مــن جلوی 
دوربینم. خودم که عکس نمی گیرم. 

 عکس که هیچ، ما به زور اسامی را حفظ می کنیم یادمان نرود، ولی  »
شما با آن ها خاطره هم دارید!

کائینــی: فتحعلی اویســی در یکی از قســمت های شــهر قشــنگ از 
همکارانش راجع به مشکلات نشــریه نظرخواهی کرد. همه گفتند 
بی پولی و نبودن امکانات. او هم نتیجه گرفت که همه چیز تقصیر 
آبدارخانه اســت. اگــر چایی خــوب بدهد دســت ما مشــکلات حل 
می شــود. حالا مــن هم می گویــم تقصیر عــکاس اســت. همینقدر 

باربط.

 حافظه شما چند بایت است که این قدر تاریخ داخلش می ماند؟ »

کائینی: من همه چیز هم یادم نیست. دوستانی را هم می شناسم 
در عرصــه تاریخ که مصلحتــا یادشــان می ماند و مصلحتا یادشــان 

می رود.

 چطوری مثلا؟ »

کائینی: شرایط جامعه و صلاح و مصلحت شخصی. 

 حافظه تاریخی ملت ها کجایشان است؟ »

کائینی: مــن کلا معتقدم یــک ملــت از حافظه تاریخــی اش ضعیف 
می شود و وقتی ضعیف می شود یعنی همه جایش ضعیف شده. 
ملت هم اینقدر درگیر معیشــت می شــوند و هــرروز بــا بحران های 
جدیــد مواجــه هســتند کــه حوصلــه ندارنــد چیــزی را نگــه دارنــد و 

می سپرند به آب روان سیزده به در.

 می توانیم بگوییم تاریخ از الکل است؟ »

کائینی: نه ولی الکل ابزار کار بعضی از مورخین است برای پناه بردن از 
وزر و وبال آن چیزی که می دانند.

 چرا عبرت نمی گیریم؟ »

کائینی: اصلا قرار نیست عبرت بگیریم.

»محمدرضا کائینی« پژوهشگر تاریخ معاصر است. چیز های زیادی خوانده و دیده و شنیده که شاید کمتر کســی حوصله اش را داشته باشد و عدل همان چیزها هم لازم اند 
که همه بدانند. دانستنشان لازم است چون خیلی ها ندانستند و یا یادشان رفت و یا بهشان نگفتند و زمانه چوب در آستینشان کرد.

 طنز حتی زهرمار را هم می تواند خوشمزه کند چه برسد به تاریخ. نشست و برخاســت با آدم هایی مثل محمدرضا کائینی هم خودش عین خواندن تاریخ است. در مصاحبه 
طنز با او می توان چند کلمه تاریخ بانمک را مزه مزه کرد و حوصله هم سر نرود. 

 پس تاریخ به چه دردی می خورد؟ »

کائینی: این هــا را درســت کردند بــرای شــوخی با مــردم. اگر قــرار بود 
کسی عبرت بگیرد در طول 5هزار سال تاریخ بشر حتما گرفته بودند. 

می گویند بگیرید ولی اینکه کی باید بگیرد معلوم نیست. 

 واقعا »روحش شاد«؟ »

کائینی: روحش را بیشتر مسئولین دارند شاد می کنند تا خودش. 
اینقدر مسئله درست کردند و طنزآفرینی می کنند که به خودی خود 

روحش شاد می شود.

 آخر کلی خدمت کرده که روحش شاد باشد. مثلا همین راه آهن! »

 کائینی: این که چیز خوبی بود. البته نه برای مردم و بازرگان ها. چون 
تجارت از شرق به غرب بود و راه ابریشم. این راه آهن هم بالاخره نیاز 
بود بیایــد و دو قدرت )روســیه و انگلیــس( را به هم وصل کنــد و در 
خدمت عبور ارتششان باشد. حالا بالاخره او با نیت خودش زحمت 

کشید و الان هم که مردم باهاش می روند مشهد.

گذشــته از روحــش، خــودش ولی تــا آخر عمــرش بــا دوتا چیز شــاد 
می شــد و بهشــان پایبند بود. یکــی دود و دیگری فحش. چــون در 
کف جامعه بود و اهل شرارت و کتک کاری، به کارکرد جادویی فحش 
خیلی معتقــد بود. جایــی هم گفته که یک فحش بیشــتر از ســه تا 

سخنرانی اثر می گذارد. 

 کجای کار می لنگد که جلادها شهید نشان داده می شوند؟ »

کائینی: جایی نمی لنگد. تا بوده همین بوده. پول داشــته باشــی و 
خوب خــرج کنی می توانــی. گفت تو پول داشــته باش، روی ســبیل 
شاه نقاره بزن. حالا هم دارند؛ تلویزیون می زنند، جلاد را شهید نشان 

می دهند.

 اینجا ولی همه اش هم به پول نیست... حافظه تاریخی لازم  »
است.

کائینــی: خــب زمینــه داخلــی هــم هســت و مســئولانمان زحمــت 
می کشــند و در جا افتادن گفتمان آن ها کمک می کنند. این قضیه 
هم مثل صادرات نفت می ماند. نفت خام می فرستیم و مشتقاتش 
را به خودمان می فروشند. ما هم چادری می فرستیم و آنجا تبدیل به 

مشتقات عجیب و غریبی می شود.

 اگر بخواهید جایی از تاریخ انقلاب را حذف کنید تا آیندگان نبینند  »
کجای آن است؟

کائینی: سر ما را می خواهید به باد بدهید؟

 دور از جان ولی شما جواب بدهید، اگر کار کرد روی چند نفری این  »
سوال را اجرا  کنیم.

کائینی: من »تذکرات لازم« آقای هاشمی رفسنجانی را حذف می کنم. 
در خاطراتشــان هرجایــی می رونــد و بــا هرکســی صحبــت می کننــد 
می گویند که »تذکرات لازم را دادم«. هیچ وقت هم نمی گویند که این 

تذکرات لازم چه بود که دادند. 

 یکی از دوستانمان می گفت آقای هاشمی وقتی اســلحه را به آقای 
نجفی داده بود یادش رفته بود تذکرات لازم را بدهد. به خاطر همین 

هم آقای نجفی دسته گل به آب داد. 

 مایه عبرتیم یا افتخار؟ »

کائینی: بســتگی دارد در آینده گیر چه کســی بیفتیم. هــر دوتایش 
می توانیم باشیم.

 به چه چیزی از تاریخ خیلی خندیده اید؟ »

کائینی: پهلوی ها ولیعهدی دارند به نام منتظرالسلطنه. این بیچاره 
حتی از مظفرالدین شــاه هم دوره انتظارش برای شاه شدن بیشتر 
شده. تازه من برای ولیعهدش هم نگرانم. چون سه تا دختر دارد و 

باید منتظر بنشینیم. ما چه ملت بدشانسی هستیم. حیف!

 همین؟ »

کائینی: چند تا می خواهید مگر! بس است... 

امضا کــردن حکــم مشــروطیت توســط مظفرالدین شــاه هــم طنز 
خوبی داشت. این بنده خدا کاری جز پلو خوردن بلد نبود و به نظرم 
حین امضای حکم مشــروطیت فکر کرده دارد مجوزی بــرای یکی از 

بازاری های تهران صادر می کند. 

 ممنون از وقتی که گذاشتید.  »

کائینی: همین؟
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رضاشاه می گفت: 

یک فحش بیشتر از سه تا 

سخنرانی اثر دارد!

پرداز  
نز

ط
 و 

ار
ه نگ

فروغ  زال        روزنام
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۱۹بهمن سیزده سال قبل از هجرت - مبعث رسول   
مکرم اسلام)ص(

1414ســال پیــش در چنیــن روزی، 27رجــب ســال 13قبــل از 
هجرت، پیامبر بــزرگ اســلام)ص( به ســمت فرعــون مأمور 
شد. کدوم فرعون؟! ببین! اون فرعون بود که توی مصر بود 
و حضرت موســی)ع( رفت برای هدایت یا جهاد باهــاش؟ آره 
دیگه همون که همه بزرگ استادهای جادوگری رو جمع کرد تا 
از خودشون مار دربیارن و عصای حضرت موسی)ع( به فرمان 
خدا اژدها شد و همشون رو یه لقمه کرد. بعدش هم جادوگرا 
فهمیدن این کار بشر و جادو و شیطان و این ها نیست، باهم 
ایمان آوردن. ای بابا! همون که دســتش یدبیضاء می شــد. 
همون که با عصاش به دریای احمر اشــاره کرد و دریــا به اذن 
خدا کنار رفت و راه باز شــد تا هرکی با امام باشــه بتونــه از دریا 
رد بشه. با چشــم های گردشــده نگاه نکن. اصلا بیخیال. در 
چنین روزی آخرین پیامبر خدا)ص( به سمت فرعون هایی 
که اون زمان بودند مبعوث شد. بله! فرعون همیشه هست. 
فرعون جهل، فرعون حماقت، فرعــون کبر و... امــام)ع( هم 

همیشه هست و مبعوث به جهاد و هدایت مردم. 

 ۲۲ بهمن۱۳۵۷ - پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایان   
نظام کثیف شاهنشاهی

چهل و پنــج ســال پیــش در چنیــن روزی، یــه بــار دیگــه 
بــرای اون هایــی که گوششــون ســنگینه: چــه هه لــو پنج 
ســاااال! پیــش، انقــلاب  اســلامی مــردم ایــران بــه رهبــری 
امام خمینی)ره( پیروز شد و 2537 سال حکومت شاهان 
فاســد و خائن، یکجــا رفت تــوی چــاه دبلیوســی. حضرت 
امــام)ره( همــان اول گفتنــد کــه آب مجانــی، بــرق رایــگان، 
اتوبــوس ارزان و چیزهایــی مثل این، هدف مــردم انقلابی 
ایران برای این انقلاب بزرگ نبوده و نیست و نخواهدبود. 
هدف از این انقلاب، »توحید« اســت. البته فکر بعضی ها 
چون ســه گزینه بیشــتر جا نداشــت، نمی توانست گزینه 
درســت، یعنی توحید را بپذیرد و بفهمــد. یعنی بعضی ها 
بودند در داخــل و خیلی ها در خارج، از دوســت و دشــمن 
که فکر می کردند این انقلاب هم یا یک انقلاب لیبرالیستی 
است مثل انقلاب فرانســه که می خواست لخت بشه، یا 
یک انقلاب چپ روانه است مثل انقلاب روسیه یا انقلاب 
چین، که دنبال ریختن همه قیمه ها درون همه ماست ها 
و دولتــی کــردن همــه کاســه های ماســت اســت )مثــل 
نخســت وزیر ایران در دوران جنگ( و یا نهایتا این انقلاب 
هم مثــل انقــلاب الجزایر، یک انقــلاب فقط بــا انگیزه های 
اســلامی اســت که آنقدر اســتعمار و ظلــم شــاه و حامیان 
خارجی اش زیــاد شــده و آنقــدر فقر و فســاد زیادشــده که 
مردم خونشان به جوش آمده و بپاخواســته اند و حالا که 
پیروز شده نخودنخود هرکه رود جنوب شهر خود. همین 
»ســه گزینه ای ها« کــه تا ســال ها بعــد هم نمی خواســتند 
گزینه درســت را بپذیرنــد، تندتند شــروع کردند بــدل زدن 
به یکــی از همــان ســه گزینه تــا جلــوی انقــلاب را بگیرند یا 
حداقل ســوارش شــوند. دولت آشتی ملی شــریف امامی 
بعــد از آتــش زدن ســینمارکس، دولــت نظامــی ازهــاری 
گوساله )اسمش بود( با حکومت نظامی و تیرباران مردم 
و آخر ســر، دولت مثلا ملی بختیار با ژنرال هایزر آمریکایی 
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بهزاد توفیق فر    

عملیات مهندسی هند جگرخوار

طنز

کاریکاتوری که همان موقع در نشریات چاپ شد و 
بنی صدر را با لباس و آرایش زنانه، دست در بازوی آمریکا 

نشان می دهد درحالی که قلاده مسعود رجوی )به 
شکل سگ وحشی مسلح( را گرفته و دارد فرار می کند. 

و نقشه کودتا. انقلاب هم که پیروز شد، دولت بازرگان 
و مذاکرات پنهانش با آمریکایی ها همزمــان با راه دادن 
و  منافقیــن  خیابانــی  ترورهــای  و  جدایی طلبی هــا  بــه 
گروهک ها و نقشــه برای کودتا و ترور در لانه جاسوسی 
آمریــکا. امــا مــردم ایــران روی همــان »کلمــه« درســت، 

وحدت داشتند: توحید.

۱۹ بهمن ۱۳۶۰ - کشته شدن اشرف ربیعی و موسی   
خیابانی در یک خانه تیمی منافقین

42ســال پیــش درچنیــن روزی ماجــرا چــی بــود؟ بــا عــزل 
بنی صدر توسط نمایندگان مردم در مجلس، منافقین 
)مجاهدیــن خلــق( ریختــن تــو خیابــون تــا رأی شــونو با 
چاقو و تیغ موکت بُـری، از توی دل و روده و قفسه سینه 
مردم دربیارن. مســعود رجوی هم با بنی صدر، ســرخاب 
ســفیدآب کردن و زدن بــه چاک. همون جــا هم بنی صدر 
دختــرش رو داد بــه رجــوی. امــا اینجــا، اشــرف، زن قبلــی 
رجوی و موســی خیابانی معاون رجوی تو یه خونه تیمی 
گیرافتادن و به وقت نیمروز رفتن برای آب جوش جهنم 
و نیمسوز. تا چندسال بعد، مسعود رجوی هرچی مؤنث 
عضو منافقیــن بــود رو چندبار گشــت، حتــی مریــم رو از 
شوهرش ازدواج کرد؛ تا اشرف رو پیدا کنه، ولی پیدا نکرد. 

۲۴ بهمن )۳ شعبان سال سوم هجری( - ولادت   
امام حسین)ع( و روز پاسدار

1445 ســال پیــش در چنیــن روزی، مــی دونســتید کــه 
لقــب  حمــزه)ع(  حضــرت  حســین)ع(،  امــام  از  قبــل 
یــاد  حمــزه،  حضــرت  گفتــم  گرفــت؟  سیدالشــهداء 
وحشــی گری و خونخواری هندجگرخوار، زن ابوسفیان 
افتــادم و بــاز یــادم افتــاد کــه اوایــل انقــلاب هــم دو تــا 
گروهــک بــودن کــه از هنــد جگرخــوار جگرخوارتــر و از 
ابوســفیان، منافق تر بودن. گروهک کومله و گروهک 
منافقین. درباره خونخواری و وحشــی گری اینا یه کتاب 
هســت کــه محمدحســن روزی طلــب نوشــته بــه نــام 

»عملیات مهندسی«. اگر دلش رو دارید بخونیدش. 

اولش نون دارد
بــه  چشــم   1345 ســال  در  وی 
گفتــه ی  بــه  گشــود.  قائمشــهر 
شــاهدان خیلی عادی و بدون هیچ 

حرکت اضافه ای به دنیا آمد!
بــه خاطــر متــراژ خانــه مجبــور  وی 
بــود بچــه ی جمــع و جــوری باشــد تــا شســت پایــش در 
چشــم کســی نرود. بســیار به چــراغ گردســوز )چراغی که 
گرد می ســوزد( وابســته بود. با او همه جــا می رفت، حتی 
دستشویی. اصلا به خاطر همین علاقه ی او بود که چهار 
ماه در سال برق نداشتند. شاید هم به خاطر کم مصرف 
بودن شــان ســهم برق شــان را کلا قطــع کــرده  بودنــد تــا 
خودکفا شــده و از خودشــان برق تولید کننــد. وگرنه که 
زمان شاه، اعلی حضرت راه می رفت برق بذل و بخشش 
می کرد. اصــلا چه معنــی دارد کــه آدم هم بــرق بگیرد هم 
یارانه! اصلا آدمی را که برق بگیرد دیگر یارانه به چه دردش 

می خورد در آن دنیا؟ 
خلاصــه کودکــی وی در فــوق امکانــات ســپری شــد. آن 
موقع هــا کــه بچه هــا هنــوز راحت طلــب نشــده بودند و 
با شــروع مدرســه ســر کار می رفتند، او نیز با بــرادرش به 

چوپانی مشغول شد. 
او که ژن حال نداری در بدنش نبود و کارهایش را از شنبه 
شروع نمی کرد، فاصله ی بین قبول شدنش در دانشگاه 
بابل تا شروع کلاس ها را به جبهه رفت تا یکی دو تا تانک 
هم زده باشد. بی جنبه )به گفته ی صدامی ها( در مقابل 
بمب شــیمیایی، شــیمیایی شــد )انگار بقیه در مقابل 
بمب شیمیایی، فیزیکیایی می شوند(. در سال 66 جانباز 
شیمیایی شد و برگشت تا به ادامه ی تحصیلش بپردازد 

و دکتر بابا شود. 
به خاطر دیدن تاول های حاصل از شیمیایی در جانبازان، 
متخصص پوست شد. طرحش را در بم، در یک کانکس 
و با بیماران سالک زده سپری کرد و به جای سه ماه، یک 
سال و سه ماه آن جا ماند. او که به مناطق محروم عادت 
کرده بود، بی  خیال مطــب زدن و گرفتن شــیرینی قبل از 

عمل و استخدام منشی با روابط عمومی بالا شد. 
وی هــر چــه کار می کــرد بیشــتر وقــت اضافــه مــی آورد، 
بنابرایــن تصمیــم گرفــت بــه آفریقــا بــرود. او نه تنهــا به 
بیماری های پوستی در ایران بلکه به بیماری های پوستی 
در عــراق، افغانســتان، آفریقــای جنوبی، کنیا، ســومالی، 
تانزانیا، نیجریه، زیمبابوه، غنا، بروندی نیز رحم نکرد. آن 
هم به شــکل رایــگان و با خرج شــخصی خــودش. البته 
کســی آنجا او را با اســم خودش صــدا نمی زنــد و همه به 
وی دکتــر ایرانــی می گویند؛ چــرا که جلــوی امضایــش در 
نسخه می نویسد ایران. او سعی کرده است با این کارش 
ایران را در تخم چشم بقیه ی کشورها بکند تا کمک های 

بشردوستانه ی ایران را ببینند. 
به گفته ی خودش، همین که پرچم امام حسین را در کنار 
پرچم ایران قاب کردند و در بزرگترین بیمارستان دولتی 
کنیا نصــب کردند، برایــش بس اســت و او را خوشــحال 
می کند. در بروندی نیز به پاس تقدیــر از او درمانگاهی با 
نام علی بن موســی الرضا راه اندازی کردند. حالا شما هی 
بشین در مطب صفرهای حسابت را بشمار، دریغ از یک 

جنبیدن ریز!
او که بچه محل های جهان، پزشک بدون مرز صدایش 
می کنند و حاج قاسم به او توصیه کرده بود در این دوران 
ســخت طبیب بماند و دعا کرده بود خدا فرصت دهد تا 
روزی از خاطرات دکتر کتاب بنویســد، کســی نیســت جز 

سید ناصر عمادی. 
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ده درصد
پرتغــال خــواص بســیار زیــادی بــرای 
منظورمــان  البتــه  دارد.  انســان ها 
کاهــش  و  منیزیــم  و  ث  ویتامیــن 
کلسترول و جلوگیری از سرماخوردگی 
نیست، بلکه منظورمان کریستیانو 
رونالدو و مســائلی از این قبیل است. شــخص رونالدو به 
تنهایی به یک شــاخص توســعه در ســطح جهان تبدیل 
شده و سنجش میزان توسعه کشورها را راحت کرده است، 
مثلا هر کشوری که او را برای تیم باشگاهی خود بخرد الگوی 
توسعه به حساب می آید و اگر مردمی در استقبال از او زیادی 
خوشحالی کنند و شور و اشتیاق نشان دهند توسعه نیافته 
و خاک برسر تلقی می شوند. الان اگر رباط صلیبی رونالدو پاره 

شود شاخص توسعه عربستان چهارپنج پله افت می کند. 
پرتغالی ها حتی خیرشان به ایرانی ها هم رسیده و زمانی که 
جنوب ایران را تصرف کرده بودند برای ما قلعه پرتغالی ها 
را ســاخته اند تا کمبود آثار تاریخی نداشته باشیم و اذیت 

نشویم. اما این همه خدمات پرتغال نیست. 
واســکودوگاما، مردی پرتغالی بــود که در قرن شــانزدهم 
میلادی، برای اولین بار اروپا را از طریق دریا به آسیا پیوند داد 
و به سفر استعماری هند رفت. یعنی هر کرمی که اروپاییان 
پــس از آن در شــرق ریخته انــد، تخم ریــزی اش به دســت 

واسکودوگاما انجام شده است.
پرتغالی ها واســکودوگاما را کاشــف و جهانگرد می دانند. 
)ظاهرا در زبان پرتغالی به کســی که تفریحی آدم می کشــد 
می گویند جهانگرد، چرایش بر نگارنده معلوم نیست(. او 
برعکس رونالدو فوتبالیست نبود، اما اگر می شد احتمالا 
یک چیزی می شد توی مایه های ســوارز، چون یک مقدار 
به وحشــی بازی علاقه داشــت. بیشــترین کارت زرد را هم 
به دلیل قطع دســت و پــای بازیکــن تیم مقابــل دریافت 
می کرد. چون به این کار هم علاقه داشت. او طی مدتی که 
در هند به سر برد چندین صیاد محلی را از زحمت دست  و 
پا خلاص کرد و برای این که مدیون هندی ها نماند اعضای 

قطع شده را برای حکام محلی می فرستاد. 
یکی از اقدامات ماندگار واسکودوگاما استقبال او از کشتی 
حجاج مسلمان هندی اســت. در این کشــتی بیش از ۴۰۰ 
نفر، در حال بازگشــت از ســفر حــج بودند. واســکودوگاما 
جلوی کشتی را گرفت و محض تکریم حجاج منقل و اسپند 
فراوانی دست وپا کرد که متاسفانه باعث آتش گرفتن کشتی 
شد. البته خدا رحم کرد که پیش از آتش سوزی، دار و دسته 
واســکودوگاما از کشــتی بیرون آمده بودند. خوشبختانه 
در ایــن حادثــه به هیچ یــک از سرنشــینان خســارات مالی 
وارد نشــد، چون تیم واســکودوگاما چندهزار ســکه طلا را 
قبل از حادثه از کشــتی خارج کــرده بودند. فقــط یک مقدار 
خســارات جانی به حجاج وارد شــد، چیــزی در حدود همان 
۴۰۰ نفــر، کــه می شــود بــه عبارتی کل سرنشــینان کشــتی. 
شاید کمی ناراحت کننده باشد، ولی باید در نظر بگیریم که 
واسکودوگاما همه تلاشــش را کرد، منتها نمی شد بیش 
از تعداد سرنشینان کشــتی قربانی گرفت. البته اگر زیادی 
دلتان ریش شــد خیالتان را راحت کنیم: همه قربانیــان در 
آتش نســوختند. بعضی از آن هــا را واســکودوگاما به دکل 
کشتی بست و به عنوان سیبل اســتفاده کرد تا رفقایش 
تمرین تیراندازی کنند. این یعنی افراد گــروه او در تیراندازی 
خیلی وارد نبودند و نیاز به تمرین داشتند، لذا ممکن است 
بعضی تیرهایشان خطا رفته باشد. یعنی امیدواریم. بدبختی 
اینجا بود که آدم های پرتلاشی هم بودند و دست از تمرین 
برنمی داشــتند. در نتیجــه آن قضیه امیدواری کلا کنســل 

است. ولش کنید.
واســکودوگاما آخرش در هند مرد و تا چند ســال بعد که 
به پرتغال منتقل شــد هم، همانجا مدفون بــود. در این 
سال ها ســاخت قندان هایی با عکس واســکودوگاما در 
هند می توانســت یک ایــده تجاری خــوب باشــد و باعث 
کاهش دیابت و پوســیدگی دندان شــود، اما متاســفانه 
موقعیتش دست نداد، چون جانشینان واسکودوگاما از 

خودش بدتر بودند و دیگر کسی از او نمی ترسید.
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ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۱۸ 
بهمن ۱۲۲۹ نه قمری، نه میلادی و فقط هجری 
شمســی، در یــک حرکــت کامــلا غافل گیرانــه 
اولین شــماره روزنامــه وقایع اتفاقیه منتشــر 

شد. 
قضیه این جوری آغــاز شــد. ناصرالدینِ جــوان تازه به تــاج و تخت 
رســیده بــود و اوووه حــالا حالاهــا تــا ســلطان صاحبقران شــدن و 
پیداکــردن لقب هایی که تریلی هم نمی توانســت آن ها را بکشــد، 
کلی راه داشــت. او حتــی هنوز فرصت نکــرده بود به بالشــت های 
تختش عادت کند و هــی غر مــی زد و می گفت: »این هــا هنوز بوی 
باباشــاه همایونــی را می دهــد. اَه.... خب خوب بســابید دیگــر«. از 
طرفی هم هنــوز راه ســفر اروپایی را پیــدا نکرده و همــه اش اوقات 
فراغت خــود را که فقــط 23 ســاعت و 59 دقیقه در شــبانه روز بود، 
به ســوت زدن و تک چرخ زدن دم مکتب های دخترانه می گذراند. 
بــرای همیــن روزی از روزهــا امیرکبیــر را صــدا  کــرد: »امیــر!« و بعد از 
جواب نگرفتن مجــدد با مقــداری ناز و عشــوه ی خیلی تصنعی به 
ســبک فیلم های ســه  ریالی و درپیت  گفت: »امییییر! پاســخ مای 
همایونی را نمی دهیــد؟!« که امیرکبیر بعــد از گزیدن لــب و زدن بر 
پشت دستش جواب  داد: »از پُستتان شرم نمی کنید، از آن حجم 
سبیل خجالت بکشــید. والا قباحت دارد. الان اگر شاه نبودید به 
حتم بایســتی ســر کــوی و بــرزن آب حــوض می کشــیدید. بعدش 
هم هزار بار گفته ایم که اسم ما امیر نیســت، بلکه تقی می باشد، 
ملقبیم بــه امیــر.« و ناصرالدین  گفــت: »حالا خب مکدر نشــوید. 
حوصله همایونی مان سر رفته، چه کنیم؟« و امیرکبیر پاسخ  داد: 
»چی؟ حوصله تان سر رفته؟ خب زیرش را خاموش کنید سر نرود. 
هار... هار...« ناصرالدین شاه که متوجه مزاح امیرکبیر نشده بود، 
سرش را  خاراند و دور خود  چرخید تا دکمه خاموش را پیدا کند که 
امیرکبیر پقی زد زیر خنده و گفت: »گویا اعلی حضرت دو ریالی شان 
نیفتاده؟« که ناصرالدین دستانش را دوبامبی به سرش کوباند و 
گفت: »چرا اتفاقا. دو ریالی از برای ماست. کو؟ بدهیدش. باید دور 
از چشم مامان مهدعلیا یه تیلیف بزنیم به انیس الدوله تا قرارمان 
را فیکس نمائیم. می خواهیم برویم یک قهوه قجری بزنیم به بدن 

همایونی مان.«
قضیــه بــه همیــن منــوال پیــش می رفــت کــه ناصرالدیــن شــاه 
حوصله اش ســر می رفت و همه وقت خود را مشــغول زدن امضا 
در دفترخانــه و خریــد عقد و مابیــن آن ها هــم فکر انتخــاب زوجه 
بعدی بود. از طرف دیگر امیرکبیر که شــب و روز و گاهــی هم روز و 
شب در فکر تغییرات بنیادین و گام برداشتن در مسیر پیشرفت 
ایران بود، برای همین همواره از این ســر اتاق به آن سر می رفت و 
فکر می کرد که چه کند. حتی زمانی که همســرش شاکی می شد و 

بهش می گفت: »آقا تقی سرگیجه گرفتیم. شما صدراعظم هستید 
یا مترکُن؟« و امیرکبیر که در بیرون منزل، امیر و درون آن زن ذلیل 
)همان زی ذی خودمان که همه هســتیم!( بود پاســخ می داد: »به 
روی چشم بانو« و از آن به بعد دیگر از این سر اتاق به آن سر نرفت 

و فقط از آن سر به این سر می رفت.
قضیه این جورکی شد که امیرکبیر تصمیم گرفت در کنار تاسیس 
دارالفنــون و برخــی اقدامــات موثــر دیگــر روزنامه ای منتشــر کند. 
او اعتقاد داشــت انتشــار روزنامه »بــه جهت تربیت خلق اســت و 
اینکه این ها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص 
و عــام و مقتضیــات عصــر عالِــم باشــند.« از همیــن روی امیرکبیــر 
بــرای گرفتــن تائیــد و موافقــت ناصرالدیــن شــاه پیــش او رفت و 
گفت: »اعلی حضــرت! مژدگانی بدهید.« ناصرالدین شــاه بشــکن 
و بالازنان گفــت: »لی لی لی... بــرای ما عیال تــازه پیــدا کرده اید؟« که 
امیرکبیــر پاســخ داد »از آن هم بهتــر.« ناصرالدین این بــار علاوه بر 
بشکن  زدن، کِل کشید و بدون حفظ موازین شــرعی خود را تکان 
 داد و گفــت: »پــس دو تا عیال تــازه برای مــا یافته ایــد.« امیرکبیر در 
حالی که ســرش را به حالت تاســف تکان می داد و بر پیشانی خود 
می زد، آه حسرتی کشید و گفت: »خیر. ما قصد انتشــار روزنامه ای 
را گرفته ایم تا حوصله شــما دیگر ســر نرود.« ناصرالدین متعجب 
شــد و پرســید: »روزنامــه دیگــر چیســت؟!« امیرکبیــر شــروع بــه 
تعریف و تشــریح ماجرا برای وی کرد و از محاسن آن سخن ها راند 
و در پایان درحالی که ناصرالدین شــاه مشــغول چرت زدن و خارج 
شــدن حبــاب از بینی اش بــود گفــت: »تــازه می توانید در قســمت 
نیازمندی ها مشخصات زوجه مدنظرتان را بنویسید تا آن را بیابید« 
که ناصرالدین شــاه آن چنــان از جا پریــد که اگر مأمــور گینس آنجا 
بود، کسی تاکنون توان شکستن رکورد آن پرش را پیدا نمی کرد و 

گفت: »امیر اشتراک پنجاه ساله اش را برای ما بگیر.«
قضیــه این جورکی تر شــد کــه بالاخــره امیرکبیــر توانســت علیرغم 
تمامی مشکلات، روزنامه وقایع اتفاقیه را منتشر کند. از آن به بعد 
هر هفته، روزنامه )باور کنید سوتی نداده ایم! هفته نامه است؛ ولی 
اسمش روزنامه ست( وقایع اتفاقیه به محض چاپ به چاپارخانه 
ارسال می شد تا به ســرعت به اقصی نقاط کشور فرســتاده شود. 
سپس بچه ها در سر چهارراه ها با گفتن »آخرین خبر... اتفاقی دور 
از ذهن، ازدواج جدید ناصرالدین شــاه!« روزنامه ها را می فروختند. 
مــردم هــم آن را می خریدنــد تــا بــه هنــگام اسباب کشــی، چینــی و 
شکســتنی ها را با آن بســته بندی کننــد و همچنیــن از آنجایی که 
خانه تکانی عید از آنچه فکر می کنیم در همه احوال به ما نزدیک تر 

است به وسیله آن شیشه ها را بسابند.
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یک اصلی که به تجربه و با ســال ها اتوبوس 
ســواری بــه آن رســیدم ایــن اســت کــه برای 
راننــده و کمک راننــده جماعــت ســلامت و 
صحت و نظافت اتوبــوس از همه چیز حتی 
جــان مســافر اولویــت بالاتــری دارد. در این 
حد کــه مثلا اگــر فرضــا در اتوبــوس مــار نیشــتان زد و یــک دکتر 
در اتوبوس بــود و شــما را معاینه کــرد و تشــخیص داد که برای 
جلوگیــری از پیشــرفت زهــر مار لازم اســت کــه روکــش صندلی 
اتوبوس را پاره کنــد و روی زخم ببندد، عمرا راننــده اجازه چنین 
کاری را نمی دهد. همــان توی بیابان شــما و دکتر و مــار را پیاده 

می کند که هرجور صلاح می دانید زنده بمانید.
توی اتوبوس نشســته بودم کــه یک پســر حدودا 17-18 ســاله 
ســوار شــد و مقابل مــن در ســمت دیگــر اتوبــوس بــه تنهایی 
نشست. از تماس هایی که با مادرش می گرفت و وضعیتش را 
ح می داد، اگر بدجنســی نکنم و نگویم بچه ننه بود، معلوم  شــر
بود که بچه وابســته ای اســت که برحســب اتفاق مجبور شــده 
به تنهایی ســفر کند. اتوبــوس طبق معمول حدود نیمه شــب 
برای شــام ایســتاد. من هیچ وقت بین مســیر شــام نمی خورم. 
به همــه می گویم چــون معلوم نیســت موادشــان تازه باشــد و 
ترس مســمومیت غذایی دارم و این ها، اما حقیقت این است 
که غذاهــای بیــن راهــی مخصوصــا مکان هایــی کــه اتوبوس ها 
توقف می کنند، خیلی گران است و کم کیفیت. یعنی با پولی که 
در شــهر می شــود یک جوجه کباب مخصــوص باکیفیت خورد، 
در رســتوران های بین راهی یک چیز داغانــی تحویلت می دهند 
. در آن ســفر هــم غــذا نخــوردم و  منتهــا 15هــزار تومــان گران تــر
ترجیــح دادم بــا کیــک و آبمیــوه ای شــکمم را تــا وقــت خــواب 

مشغول نگه دارم.
آن  فســت فود  قســمت  بــود  رفتــه  می پاییــدم.  امــا  را  پســرک 
می خــورد.  و  بــود  داده  ســفارش  همبرگــر  و  رفاهــی  مجموعــه 

رقابت هــای  در  ایــران  فوتبــال  تیم ملــی 
جــام ملت های آســیا، بــا بــردن تیــم ژاپن به 
نیمه نهایــی صعــود کــرد. در همیــن زمینــه، 
صوتی لو رفته از واپســین جلسه ی چندین 
شــبکه ی  در  فوتبــال  بین المللــی  منتقــد 

جهانی منوتو را باهم می شنویم:
منتقــد شــماره یــک: از اولــش هم پیــدا بــود که بــا مربــی ایرانی 
بــه جایــی نمی رســیم. مربــی خارجــی خوبــه کــه بــه ارواح و اینــا 
معتقده. مگــه این که بیاییم همــون مربی رو بــا روکش و مارک 
خارجیِ بازاری توی مســابقه ببینیم. خب فوتبــال هم به عنوان 
یــک صنعت بایــد از این موضــوع پیروی کنــه. مربی فقــط مربی 
خارجی. مثــل همه چی. اگه به جــای قلعه نوعی یــه مربی خارجی 
تیم رو هدایت می کــرد، الان از پنج مســابقه ی اخیر یــازده تا برد 

داشتیم.
منتقــد شــماره دو: من بــه ســخنان ارزشــمند کارشــناس قبلی 
اضافــه کنــم کــه چــون اســتخوون بندیِ ایــن تیــم، کلا توســط 
کــی روش شــکل گرفتــه، احضــار ارواحشــون خیلــی خوبــه . اگــه 
ایشــون هنوز مربی تیم ملی بود از پنج مســابقه ی اخیر چهل و 

هفت برد کسب کرده بودیم.
منتقد شــماره ســه: خدمت ایشــون عرض کنم که رکورد چهل 

نیــم ســاعتی کــه از توقــف گذشــت و همــه در اتوبــوس آمــاده 
حرکت بودیم دیدم که پســرک هنوز نیامده. غرغرهــای راننده و 
شاگردش هم شروع شــده بود و راننده شروع کرد به بوق زدن. 
خ  پس از چند دقیقه پســرک درحالی که بسته ســیب زمینی سر
کرده و چندتا هله هوله دیگر را به زور در آغوشــش نگه داشــته 
بود، وارد شد و سر جایش نشســت و ترتیب بقیه خوردنی ها را 

در مسیر داد.
چند ساعتی گذشــت و خواب بودم و دم دم های سحر بود که از 
خواب بیدار شــدم. یک لحظه چشمم به پســرک افتاد که دیدم 
ســرش دارد تلوتلــو می خــورد و حالــش خــوب نیســت. رنگش 
پریده بود و آنقدر بی حال بود که حتی نمی توانســت حرف بزند. 
)اینجــای مطلــب را اگــر دلــش را نداریــد و چندشــتان می شــود 
همین جــا رها کنید کــه بعــدا نگویید نگفتــی(. نگاهم بــه او بود 
که یکهو بالا آورد روی خودش و صندلی و کف ماشــین. شــاگرد 
راننده را که کنار راننده نشسته بود صدا زدم که آقا بیا حال این 
مســافر بد شده. شاگرد شــوفر که مردی میانســال بود آمد و تا 
وضع پسرک را دید دستپاچه شد و احوالش را پرسید و آب آورد 
تا دســت و روی پســر را بشــوید و حالش را جا بیاورد... که البته 
این هــا انتظارات من بــود. حقیقتــی که اتفــاق افتاد ایــن بود که 
شاگرد شوفر آمد و تا وضعیت صندلی را دید شروع کرد به تشر 
زدن به بچه که این چه کاری بود کردی و خودت باید تمیز کنی و 
زهرمار بخوری، آن همه آشــغال را وقتی می ریختی توی شکمت 
باید فکر الان را می کردی و این حرف هــا. بعد هم غرغرکنان یک 
. پســر هــم آنقدر  نایلون داد دســت پســر و گفت تو این بالا بیار

حالش بد بود که هیچ کدام از این غرها را احتمالا نشنید.
اتوبوس در اولین پارکینگ ایســتاد و پسر برای هواخوری پیاده 
شد و من هم راســتش خوابم برد. کمی بعد چشــم که باز کردم 
دیــدم حالش بهتر اســت و دســتمال بــه دســت دارد صندلی را 

تمیز می کند. 
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و هفت برد از پنج مســابقه، فقط در اختیار برانکوئه، نه، دســت 
مرحوم کرانچاره کــه گاهی با بچه های باشــگاه روحش رو احضار 

می کنیم و تاکتیک ازشون می گیریم. 

مجری: خب الان مشکل تیم ملی دقیقا چیه؟ »
ژاپــن  اگــه جلــوی  ایــن تیــم  یــک: خرشانســی.  منتقــد شــماره 
خرشــانس نبــود، الان پنــج بــرد قاطــع نداشــت. بلکــه از پنــج 

مسابقه ش، هیژده تا رو می باخت.

مجری: دوستان، ما ژاپن پرستاره رو بردیم. این شانسه؟ »
منتقــد شــماره یــک: خــب آقــا شــانس یــار تیــم مــا بــود دیگــه. 
شانس نداشــتیم نمی شــد که. اگه بریم جلوتر و چندتا جادوگر 
با لوازم کامل کفتار و یه کم  مایعات داشــته باشــیم، توی همین 
رقابت ها برزیل هــم می بریم. آرژانتین رو هم شــونزده بر چهار و 

نیم می زنیم.
منتقد شــماره دو: بله. دقیقــا. یه کم اســفند دود نمی کنن برای 
بچه ها. یــه تخم مرغی چیــزی. رمل و اســطرلاب هم باشــه که کار 
تخصصی می شه و این جوری المپیک و اســکار و نوبل هم برای 

این تیم می شه.

مجری: درسته... »
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مسافر را بی خیال اتوبوس را بچسب
وعده

 سر خرمن

قرن بیست و یک در فوتبالِ به دور از خرافات

اهالی دهســتان که فرقی نمی کند 
اســمش چــه باشــد، جمــع شــده 
بودند تا مســئول محترمشان که 
ایــن هــم فــرق نمی کنــد اســمش 
چــه باشــد پشــت وعــده گاه بــرود و دربــاره وعده هــای 
داده و نــداده اش صحبــت کنــد. مســئول محتــرم بــه 
اهالی دهستان گفت دست هایی پشت پرده هست 
کــه نگذاشــته اند ما بــه تحقــق وعده هایمان برســیم. 
یــک نفــر از اهالــی گفــت: یعنــی قبــل از دادن وعده ها 
به اینکه دســت هایی پشــت پرده هســت فکر نکرده 
بودید؟ مســئول محترم دید که اگر بگوید نه می شود 
احمق و اگر بگوید بله می شود بی کفایت. پس به جای 
حماقــت و بی کفایت، وقاحــت را انتخاب کــرد و گفت: 
این مســئله جــز مســائل محرمانه اســت. یکــی دیگر 
از اهالــی گفــت: پــس وعــده رک و راســتی شیشــه ای 
بــودن چــه؟ مســئول محتــرم که خیلــی تــلاش می کرد 
احترام خــودش را حفظ کنــد گفت: خــود همین وعده 
هم محرمانه اســت و اگــر رو کنیــم به ضرر شــما مردم 
تمــام می شــود. یکــی از اهالــی گفــت: چــرا؟ مســئول 
محتــرم گفــت: چــون چ چســبیده بــه را. یکــی دیگــر از 
اهالی دســت بلند کرد. مســئول محتــرم برافروخت و 
گفت: چه شــده؟ گفــت: می خواســتم ببینم بــاد کولر 
می آید یا نــه! اهالی هروکــر خندیدند. مســئول محترم 
احســاس کرد دارد نامحتــرم می شــود و علاوه بر فضا، 
کــت و پیراهنش هــم برایــش تنگ آمــده بــود. دنبال 
راه چاره ای می گشــت تا اوضــاع را ماســت مالی کند که 
ناگهــان یکــی از اهالــی بلنــد شــد و شــعری در وصف و 
ثنای مســئول نســبتا محترم خواند. مســئول نســبتا 
محترم که داشــت دوباره احترام خود را کســب می کرد 
انگار که هنگام لیز خوردن در چاه خلأ کســی دستش 
را گرفتــه باشــد، احســاس شــعف کــرد. بــا شــعرهای 
آن اهالــی کمــی هــم پاچه هایــش قلقلــک شــد و فعل 
پاچه خاری را کاملا حس کرد. بعد از جلسه به آن اهالی 
شعرگو گفت که وقت برداشت گندم سر خرمن بیاید 

تا برایش جبران کند.

چند ماه بعد که فصل برداشــت گندم رســید، آن یکی 
اهالــی پاچه خــار، ســر خرمــن مســئول کــه حــالا کامــلا 
محترم شده بود رفت. مسئول کاملا محترم لبخندی 
زد و گفــت تــو آن روز حرفــی زدی که من خوشــم بیاید، 
من هم یــک حرفی زدم که تو خوشــت بیایــد و گندمی 

در کار نیست.

از آن روز به بعد هرکس وعده ای بدهد که به آن عمل 
نکند یا اعضای لیســتش موافق این کار نباشند و اگر 
بفهمند دمــار از روزگارش درمی آورنــد، می گویند فلانی 

وعده سر خرمن داده است. 
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بدان که موافق افعال معتبره ی بســیار، تیپ زدن و جامه های 
برند و پاره و خز پوشیدن، هرگاه از فرنگ به هم رسد و مناسب 
حال انتلکتوئل باشد، سنّت و موجب خشنودی روح مرحوم 
»جیانی ورساچه« طراح مُد است. و اگر از فرنگ به هم نرسد، به 
ایرانی مارکِ فرنگی دار باید قناعت نماید. و اگر حق تعالی نعمت 
انتلکتوئل بــودن را بر آدمــی ارزانی داشــت، باید درخــور آن بخورد و بپوشــد و صرف 
نماید و به برادران انتلکتوئل نیز بدهد. و اگر مال نداشت قرض نماید و خَرَد هرچند 
تاناکورا و بســیار در حفظ ظواهر کوشــد که اندیشــه  ی مردمان در لباس پوشــیدن 
هویداســت، چنانچه در باب »مرحوم تقی زاده«، روحی له الفدا، آمده است که چون 
لباس تازی بر تن داشــت، آخوند نامیده می شــد و مغضوب انتلکت بــود اما چون 
کتب طالبوف را خوانــد، ردا از تن بکند و کراواتی گشــت و علــت این تغییر ظاهری، 
نتیجه ي تغییری در باطن و افکـــار او بـــود و چنان گشــت که صدرالمنورین باشــد. 
پس معقول اســت که ســالکان طریقت انتلکتوالیته آنچه پوشــند که مرامشــان 
از آن پیدا گردد و از تشبّه به غیر پرهیز کنند که »الساندرو میشله« فرمود: نحوه ی 
لباس پوشیدن، بیانگر شخصیت شماست. و منقول است از »جیانی ورساچه« 
که با نوع پوشش تصمیم می گیرید چه هستید و چه چیزی را می خواهید. با نحوه ی 
لباس پوشیدن شیوه ی زندگی خویش را بیان کنید. و از »بیو برومل« منقول است: 
مردمی که در کوچه و خیابان از کنار شما می گذرند تنها به مدل لباس های شما نگاه 

نمی کنند، آن ها شخصیت شما را در میان لباس هایتان می بینند.

بعضی از آداب جامه پوشیدن انتلکتوئلی »

جامه های ســاده پوشــیدن و جامه را به ســبک غیرانتلکتوئل بر تن کردن بســیار 
مذموم اســت و در برخی از اقوال بزرگان حرام اســت انتلکت را پوشــیدن جامه ای 
که مخصوص غیــر انتلکــت باشــد. راوی گوید: به خدمــت انتلکتی شــهیر رفتم و 
جامه های خز پوشــیده بودم، پرســیدم: چــه می فرمایید در جامه ی خز؟ تبســمی 
فرمود و گفت: خز و خیل پوشیدن نصف راه انتلکتوالیته است، پس بر تو باد خز و 

از طعن حسودان و عنودان مرنج و مترس!
در روایت معتبر وارد شده است که فردی از مشایخ امّل دید که »نوید محمدزاده« 
جامه های خز پوشیده است. گفت: بروم و او را بر این جامه ها سرزنش کنم. پس 
نزدیک آمد و گفت: والّلَ که علی نصیریان چنین جامه-هایی نپوشیده و هیچ یک 
از بزرگان نیز چنین جامه ها نپوشیده اند. نوید عکس پیت و دی کاپریو پست کرد 
و گفت:  اُف بر شما، همه جا که رسمی نمی پوشند. سپس کاربری کامنت فرمود: 
واقعا نمی فهمم چــرا به لباس پوشــیدن نوید گیــر می دین و بعــد می گین لباس 
پوشیدن من به کسی ربطی نداره... خیلی مسخره ست. و منقول است از »بریتنی 
(«: اون جوری که می خوام لباس می پوشــم من. و گویند از  اصغری سابق )اســپیرز
»آمیتاب باچان« خطاب به نسوان: در سایه ی قضاوت مردم زندگی نکنید و انتخاب 
خود را با توجه به دلخواه خود انجام دهید. پس ضرورت است پوشیدن البسه ی 
انتلکتوالی خز و خاص را باب میل خویش پوشیدن برای تمایز از غیر انتلکتوالین 

که تشبه به آنان حرام قطعی ست و عقوبت دنیوی بسیار دارد.

این رساله چگونگی روشنفکر شدن را به صورت گام به گام آموزش 
می دهد. در این بخش به آداب پوشش روشنفکری می پردازیم.
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کجا برم؟  

پرسه ی شبانه
آخر هفته ها یــک لذت شــیرین و خاص را بــه دنبال 
دارد که در هیــچ یک از روزهای هفته پیدا نمی شــود 
و آن لــذت تعطیلــی فرداســت. تعطیــل بــودن فــردا 
می تواند برای شما یک تجربه دلچسب شب نشینی 
را بــه دنبــال داشــته باشــد. چــه چیــزی بهتــر از یــک 

قدم زدن شبانه در خیابان های زیبای شهر؟ 
به زیباتریــن خیابان شــهر خود بروید و ســعی کنید 
ســاعت های طولانی را به قــدم زدن و عشــق ورزیدن 
اختصاص دهیــد و در همین حین بــه روزهایی فکر 
کنید که حکومــت نظامی بــود و هر کس شــب ها از 
خانه بیــرون می آمد را چنــان می زدند که مثل ســگ 

صدای گراز می داد.
حالا دوباره از ادامه پیاده روی خود لذت ببرید.

چی بپزم؟  

سوشی ماشر
چیزی کــه می تواند هــر آخر هفتــه ای را شــیرین کند 
خوردن یــک پــرس غــذای جدید اســت. بــرای تهیه 
سوشــی ماشــر ابتــدا کمــی برنــج ژاپنــی را بــا ســرکه 
طعمــدار کــرده بــه شــکل بیضی ماننــد پهــن کنید. 
غ  ســپس ماهی خام را روی آن گذاشــته و بــا تخم مر
و ســبزیجات تزیین کنید. اگر ماهی نبــود می توانید 
از میگو اســتفاده کنید. حــالا آن را لوله کــرده و برش 

دهید.
تهیــه  بــرای  حــال  اســت.  آمــاده  شــما  سوشــی 
سوشــی ماشــر آن را در یک کاســه آبــی انداختــه و با 
گوشــت کوب خوب بکوبید تا به طور کامل له شده 
و شــکلش را از دســت بدهــد. حــال آن را بگذاریــد 
لای نان ســنگک و با پیاز و ترشــی میل کنید تا ژاپن 

همیشــه یــادش باشــد بــا شــیربچه های کــدام دیار 
درافتاده است. 

چی بخونم؟  

تاریخ قله ها
مطالعه تاریخ همیشه می تواند یک آخر هفته توأم با 
دانایی را برای ما به همراه بیاورد. ما به شما خواندن 

کتاب تاریخ قله ها را پیشنهاد می دهیم.
این کتــاب بــه غارهایی اشــاره می کنــد کــه رفته رفته 
ارتفاع گرفتنــد و تبدیــل به قلــه شــدند. در این بین 
هرچــه تــلاش کردند تــا جلــو رشــد آن هــا را بگیرند یا 

حداقل رشد آن را کند کنند موفق نشدند. 
پس از خواندن این کتاب به مبعث پیامبر فکر کنید 
و یک بار دیگر تاریخ را بخوانید و ببینید آیا می توانید 
مقاومت فلسطین را با موشک زدن روی سر بچه ها 
متوقف کنید؟ پاسخ منفی اســت؛ پس سعی کنید 

آدم باشید. 

چیکار کنم؟  

تهیه لیست
اگــر در طــول هفتــه حجــم کاری بالایــی انتظارتــان را 
می کشــد و از مدیریــت آن ناتوانیــد، می توانیــد آخــر 
هفته ها را به تهیه لیست کارها بگذرانید تا برای آغاز 

هفته آماده شوید. 
مواد لازم یک کاغذ و خودکار است و سپس نوشتن 
پشت سر هم هرچیزی. از خرید جهاز عروس باجناق 
گرفته تا خرید کتاب کنکور برای فرزند همسایه. حالا 
که توانســتید یک لیســت پراکنده و راندوم درست 
کنید، همه را دعوت کنید تا به اجبار به آن رأی بدهند!

بخش یکم

در آداب پوشیدن لباس و کفش و زینت کردن

فضیلت لباس خاص پوشیدن
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